
 هفت

  
  
  تلما

  آره؟ كنم يه خورده ديوونه شدم،  ميفكر
  
  لوئيز

  رو  دسـت آوردي تـا واقعـاً خـودت        ه  اين اولين فرصـتيه كـه ب ـ      . تو هميشه ديوونه بودي   ... نه  
  .نشون بدي

   تلما و لوئيزكالي كوري،
  

***  
  

وقـت در    شـمار بگـذرانم، بـدون اينكـه هـيچ          ام كه زندگيم را ميان تناقضاتي بـي        ترتيبي داده 
د و بخـشي از ابهـام بنيـادين همـه           ان ـ  من؛ آنها بخشي از     بكوشميا حلشان   آنها  ني كردن   عقلا
  .چيز

   آخرين حسرت منلوئيس بونوئل،
  

***  
  

اگـر بـا    . آفرينـد   مـي  شخـصيت اسـت كـه كـنش داسـتان را          اين  در بيشتر داستانهاي خوب،     
  .افتد شخصيتي واقعي شروع كنيد، حتماً چيزي اتفاق مي

  »نوشتن داستان كوتاه«فلانري اوكانر، 
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  پيشگفتار
  

درست مثل داستانهايي كه بـه هنگـام انكـار عـشق بـا              
شـوند، كـساني را       مي و سفـري بـزرگ همـراه    اشك

هـم پيونـد داده اسـت حتــي مـن نيـز              كه خداوند بـه   
  .از هم جدايشان كنم تـوانم نمي

  1شكسپير عاشقملكه اليزابت، 
  

 مـا را بـه      ةواقعي و چه روي پرده، تمايل و علاق ـ       شخصيتهاي قدرتمند چه در زندگي      
 وتاين پيام اولين چاپ اين كتاب بود و تا به امروز هـم بـه ق ـ               . كنند  مي زندگي حفظ 

  . ش باقي استيخو
، 2رمعروف لو هـانت  يسينو  مهشانس بودم كه در كلاس فيلمنا      من آن قدر خوش     

لـو بـا آن   . ضور يـابم  حUCLA3 دانشگاه 434 بازنشسته شود، در كلاس  كهپيش از آن  
كـرد و     مي اي كه به تن داشت سمينار برگزار       شرت كهنه  تياش و با     طوطي روي شانه  

 كـرد   مي زد و گوش    مي داد، حرف   مي لو درس . عيار بود  براي خودش شخصيتي تمام   
وقتي به اين . رفت  مياش اين طرف و آن طرف  طوطي روي سر و شانه  و در اين حال   

ند كه توانستند مفـاهيم نوشـتن و        شانس بود   خوش چقدر لو كنم كه شاگردان    مي فكر
 ة بـا شـيو   او امـا . آيـد   مـي  اختيـار لبخنـد بـه لـبم        كار سينما را از زبان او ياد بگيرند، بي        

                                                                                                                              
1. Shakespeare In Love 
2. Lew Hunter 

از معتبرترين دانشگاههاي تحقيقاتي عمـومي       UCLAآنجلس مشهور به      لوس -دانشگاه كاليفرنيا   .  3
ايالـت  آنجلـس از     وود شـهر لـوس      اين دانشگاه در ناحيـه وسـت      . آيد  امريكا و جهان به شمار مي     

  .كاليفرنيا واقع است
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بينـشي كـه در     . داشت  مي  ارزاني انلي را هم به آن    ارفتارش، روح حقيقي بينش كارناو    
ستن و نوشتن، روحي كـه      زيدر دل   است  اش خواهم نوشت، روحي      اين مجلد درباره  

  . داردردازي، شادماني و آزادي را دربر پ خيال
اسـر   در سر  1994 بعد از چاپ اولـش در سـال          شوري كه اين كتاب   واكنش پر   
  هـا و گفتگوهـاي   ، ايميلنمابرهـا هـا،    نامـه . ، شادمان و غـافلگيرم كـرد      برانگيختجهان  

هـم نويـسندگان    ن جـوان و     هم براي نويسندگا   نوشته   رو در رو همه بر مفيد بودن اين       
دربـاره  راهنمايي كردن  همن تجربدر عين حال، . اند  داشتهكيدمجرب در هر مكاني تأ 

كارگاههـايي در  . ام را داشتهنويسندگي  كارگاههاي  برگزاري  هاي شخصي و     فيلمنامه
مـا تـا يونـان و سـوئيس و     يلنـد، از كاليفرنيـا تـا اوكلاه    گرفته تـا نيوز ژ از نرو؛همه جا 
  . ي كشورهاي ديگربسيار

 اي كــه كــاملاً بــدان واقفــم ايــن اســت كــه شخــصيتها، نيــروي محركــه   ايــده  
ند، و ديگر اينكه، كارناوال نوشـتن بايـد بـر آنچـه شـما خواهـان                 ا  هاي جذاب  فيلمنامه

. نوشتن آن هستيد متمركز باشد، نه حدس و گمان درباره بـازار و وضـع فـروش فـيلم         
كننـدگان   ترين داسـتان از ديـد تهيـه        نوشتن غير معمول   مشغول   1 روبرتو بنيني   وقتي آيا

 بـدل بـه     2زنـدگي زيباسـت   توانست فكرش را هـم بكنـد كـه            مي هاليوودي شد، هيچ  
ترين فيلم خارجي تمام دوران در ايالات متحده شود، يـك كمـدي گـرم و در                  موفق

از امـا ايـن خـودِ داسـتان بـود كـه             . ؟ نـه  3عين حال بسيار احساساتي درباره يهودكشي     
آنكه به گيشه و بـازار       دست نرفت و دست آخر او نشست و شروع به نوشتن كرد، بي            

ه ريني در تاريخ فيلمسازي معاصر است، ب      زدر نهايت آنچه باقي ماند برگ       . فكر كند 
آوريــم كــه بنينــي در اوج شــادماني از روي صــندليها و   مــيخــصوص وقتــي بــه يــاد

، پريد و خودش را به صحنه       4ن اسپيلبرگ هاي اعضاي فرهنگستان، از جمله استيو      شانه
  !رساند و جايزه اسكارش را در دست گرفت

                                                                                                                              
1. Roberto Benigni 
2.  Life Is Beautiful 
3.  Holocaust 
4.  Steven Spielberg 



 3      پيشگفتار

از هـاليوود   . فكـر كنيـد  1محـور  شخـصيت يادمانـدني   بـه  فيلمهـاي     از به بسياري   
 از زمان انتشار اولين چاپ اين كتاب، فيلمهـاي بـسياري از             .جاي ديگري  گرفته تا هر  

راه رفـتن مـرد     ،  3پيـانو ،  2پـسند  داستان عامه  فيلمهايي مثل    اند، از  هاين دست ساخته شد   
يـك  ،  8علامتهايي بـا دود   ،  7خوب ويل هانتينگ  ،6فول مانتي  گرفته تا    5فارگو و   4مرده

  .شكسپير عاشق و 9نجات سرباز رايان، چيزي در مورد مري وجود دارد
 خطـاب بـه   ،چاپ اول بـه همـراه فـصلي جديـد        مندرجات  كتاب حاضر شامل      

ي و فرصتهاي جديد و فناوريال دارند همراه با تغييرات سريع       نويسندگاني است كه خ   
  هـا و مـسابقاتي كـه اطلاعاتـشان          علاوه بر ايـن بـا كتابهـا، جـشنواره         . متعدد تغيير كنند  

   ســوپ باميــهدســتورالعمل تهيــه امــا  .ام ، بــر حجــم ضــمائم افــزودهروز شــده اســت بــه
  اي معتقدنـد كـه تغييـر        ا عـده  زير ،يس به همان شكل سابق مانده است      نو  مهفيلمنابراي  

يـسي بـسيار    نو  مهاند كه آشپزي و فيلمنا     القول آن بيش از اين ممكن نيست و همه متفق        
  .اند به هم شبيه

 مـاردي    بـه  ؛ از اولين چاپ ايـن كتـاب تغييـر كـرده اسـت             ام نيز بعد   حتي خانه   
ان بـومي   پوسـت  لي سرخ ا تجربيات كارناو   شاهد ام تا   نيواورلئان نقل مكان كرده    گراس  

 در منـصب تـدريس   10جـين هـافمن   در اوكلاهما باشم و در عين حال از گرفتن جاي     
نوشـتن و تـدريس در      . مطالعات سينمايي و ويدئويي در دانشگاه اوكلاهما لذت ببـرم         

هـر  . شـود   مـي   بزرگ محـسوب   ست، افتخاري ا 11اينجا در ايالتي كه خانه ويل راجرز      
  كمـدي مـشغول    يمتنبازنويسي   به   به طور مثال   ،وقت اين پيشگفتار را به پايان برسانم      

  . لندي نيوز جاز متني برايام؛ ش را بستهشوم كه قرارداد مي

                                                                                                                              
1.  character-centered 
2.  Pulp Fiction 
3.  The Piano 
4.  Dead Man Walking 
5.  Fargo 
6.  The Full Monty 
7. Good Will Hunting 
8.  Smoke Signals 
9.  Saving Private Ryan 
10.  Jeanne Hoffman 
11.  Will Rogers 
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ام كه افكارم    علاوه بر اين، از اولين چاپ اين كتاب به بعد اين افتخار را داشته               
ها در انتشارات دانـشگاه      اين نوشته . را درباره نوشتن آثار كمدي به روي كاغذ بياورم        

  . در دسترس است1محور نوشتن فيلمنامه كمدي: بلند خنديدنعنوان با فرنيا و كالي
  ام به نويسندگان در سراسر دنيا چيست؟ توصيه  
خـواهم    مي  آرزوهاي قلبي از شما دوستان عزيزم      با بهترين مصرانه  . ساده است   

دارد، ادامـه    كه به نوشتن داستانهايي كه دغدغـه نوشتنـشان دسـت از سـرتان بـر نمـي                 
گـويي   انسـت  ايـن نـوع دا      فرايند  از .هايي هستند كه بايد روايت شوند     داستانآنها  . دهيد

:  نقـاط جهـان پهنـاور را در نـوردد          اتوانـد اقـص    مـي  كـه    شكلي از نوشـتن   . لذت ببريد 
  .نويسي فيلمنامه

  
  اندرو هورتون
  نورمن، اوكلاهما

  1999آوريل 
  

                                                                                                                              
1.  Laughing Out Loud: Writing the Comedy-Centered Screenplay 
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  سپاسگزاري
  

نويـسي   افكـارم دربـاره فيلمنامـه     گيـري    ر شـكل  جويانم د انش، از جمله د   بسياري كسان 
  . اند كمك كرده

 بـراي   . تـشكر كـنم    ،1 اودت ،خـواهم از همـسر صـبورم        مـي  اما به طـور خـاص       
آن هـم   . نوشتن برايم ممكن شود   تا  هايي كه به من كمك كرد        ساعتها، روزها و هفته   

  . دهد كار ديگري انجام دهد  ميوقتي كه مطمئن بودم ترجيح
هـوادار و حـامي     ويراستار انتـشارات دانـشگاه كاليفرنيـا،         ،2مندبرگادوارد داي   

كساني . بازنويسي نهايي هدايت كرد   مرحله ايده تا    ه را از    ژقدرتمندي بود كه اين پرو    
كـنم    مي قادي داشتند كه فكر   نويسهايم را خواندند هم نقشي بسيار مهم و انت         كه دست 

 و ،كه مديريت انتـشار را بـه عهـده داشـت         ،3از ربكا فريژر  ويژه  ه  ب. بودبسيار سودمند   
  .كنم  ميويرايش كارم در انتشارات بود، تشكر كه مسئول ،4لا سيزماروپا

 را  نوشـت   متن دست  خواهم به تمامي دوستان و همكاراني كه قسمتهايي از         مي  
تـر   پرورانـدن هوشـمندانه   مختلف مطالعـه كردنـد و بـه         شكلهاي  را در   آن  خواندند و   

   5.د بفرستمو، دركمك نمودندهاي كتاب  ايده
 وجــود ام نويـسي  تمـام دانــشجويان فيلمنامـه  بـا  دادوســتد اگـر لـذت    ،سـرانجام   

يــولا در در تمــام ايــن ســالها در دانــشگاه لوآنهــا : نداشــت، كتــابي هــم در كــار نبــود
نيواورلئان، دانشگاه ميشيگان، دانـشگاه نيواورلئـان، دانـشگاه لوئيزيانـا اسـتيت، كـالج               

                                                                                                                              
1.  Odette 
2.  Edward Dimendberg 
3.  Rebecca Frazier 
4.  Paula Cizmar 

ه اسـت كـه بـه       در اينجا نويسنده تعداد زيادي از اسامي همكاران و دانشجويان خود را ذكر كرد             .  5
  ).م(شود  علت حجم بسيار زياد، از آوردن آنها در متن فارسي اجتناب مي
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، آكادمي هنرهاي دراماتيك بلغارستان، در كنار دانـشجوياني كـه           )CUNY(بروكلين  
تمـام شـما بـا انـرژي،        . ام، همراه مـن بودنـد      از روسيه، يونان و كشورهاي ديگر داشته      

  .بينش، كار سخت و اصالت خود، به نوشتن اين كتاب كمك كرديد
 دريافتنـد كـنم كـه        مـي   نويـساني تقـديم    همچنين اين كتاب را به همه فيلمنامـه         

 چخـوف،  ،3، شكـسپير، مـولير، تولـستوي، ديكنـز، آسـتن          2موراسـاكي ،  1هومر، سـافو  
تـرين   بـزرگ   از 8شـوپن  كيـت   و 7ايتـالو كـالوينو    ،6كوندرا ، ميلان 5واكر آليس ،4ماركز
  .زيستند   مي گرچه بسياري از آنها پيش از ظهور تصوير متحرك. اند نويسان بوده فيلمنامه
 و   شـفابخش  ة و خنـد   فيلمهـا ها،   اي دارم از فيلمنامه    ر ويژه البته مثل هميشه تشك     

 كـه بـا     10خصوص متشكرم از لوئيس بونوئـل     ه  و ب ،  9استرجسپرستون   آثار   كارناوالي
  سـينما و زنـدگي  »نـامعقول بـودنِ  « بـه نـداي      سرسختي و در عين حال طراوت محض      

  .پاسخ داد
  

  سپاسگزاري تكميلي چاپ دوم
 ناشـر ديگـرم سـوزان سـاموئل و      وارات دانشگاه كاليفرنيـا  از انتش كنم     مي  بسيار تشكر 
  .ام كرده است ناشري صبور و شوخ طبع كه در كتابهاي بسياري همراهي. ريچل برشتن

دهـم بـراي لـو هـانتر، بـرادري كـه در               مـي  سري تكان به نشان سپاس و احترام        
وسـت  خـودش د    (»سطح داغ آسـفالت روح    «ها از روي     عرصه دشوار كندن فيلمنامه   

  11 . ...ام كرده است  همواره همراهي) طور بگويد دارد اين

                                                                                                                              
1.  Sappho 
2.  Murasaki 
3.  Austen 
4.  Marquez 
5.  Alice Walker 
6.  Milan Kundera 
7.  Italo Calvino 
8.  Kate Chopin 
9.  Preston Sturges 
10.  Luis Buñuel 

اري ذكر شده كه به دليل حجم زيـاد، در ترجمـه فارسـي حـذف شـده                  در اينجا نيز اسامي بسي    .  11
  ).م(است 
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  مقدمه مترجم
  

  .نوشتن در تمام عمر، يادگيري نوشتن است
  مارگريت دوراس

  
ــدن     ــاختين و خوان ــاره ب ــراي مــن آغــازگر مطالعــاتم درب ــدن كتــاب هورتــون ب خوان

وس بنـا شـده     پـرداز ر    چرا كه اساس اين كتاب بر نظريات ايـن نظريـه          . كتابهايش بود 
هاي گسترده و متنوعي از مطالعاتِ  هايش حوزه باختين فيلسوفي است كه نوشته    . است

شناسي، ادبيـات،     شناسي، انسان    از جمله مطالعات زبان    ؛دهد  علوم انساني را پوشش مي    
. تمركـز نظـري كتـاب هورتـون بـر ادبيـات كارنـاوالي اسـت               . تاريخ و فرهنگ عامـه    

كـنم    حي كه در بيان اين اصطلاح خواهـد آمـد، سـعي مـي             بنابراين در ادامه در توضي    
. اي كه چندان با نظريات باختين آشنايي ندارد، اين بحث را روشن كنم              براي خواننده 

اما مطالبي كه ذكر خواهم كرد تنها تا آنجا پيش خواهند رفت كه به فهم زمينة اصلي                 
مندي خواهد بود      علاقه مطالعه بيشتر بر عهدة خوانندگان    . كتاب هورتون ياري رسانند   

  .كه اين نظريات را جذاب و خواندني بيابند
 ادبيات كارناوالي بـه ترتيـب در سـه مرحلـه مـورد بحـث قـرار                  ،در اين مقدمه    

  :خواهد گرفت
در ابتدا شرحي كلي از مفهوم كارناوال خواهد آمد؛ اينكه كارنـاوال بـه              ) الف  

  .گردد هاي آن به چه زماني برمي رود و ريشه طور كلي به چه معناهايي به كار مي
شـود؛    در مرحله بعد به آنچه باختين از كارناوال در ذهن دارد، اشـاره مـي              ) ب  

هـايي    خواهيم ديد كه چگونه باختين با تكيه بر مفهومي قرون وسطايي راه بـه انگـاره               
  .يابند اي مي برد كه نزد او كاربرد ويژه كاملاً نو مي
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ي كــه هورتــون از كارنــاوال بــاختيني در خلــق ا در مرحلــه ســوم، اســتفاده) ج  
  .شود   مي كند، شرح داده محور مي فيلمنامة شخصيت

  اما قبل از ورود به اين مباحـث توجـه خواننـده را بـه ايـده اصـلي ايـن كتـاب                          
تـرين   ترين جذابيت اين كتاب و در عـين حـال مهـم             اي كه بزرگ    كنم؛ ايده   جلب مي 

 استفاده از يك نظرية نسبتاً معاصر براي خلق عملي    رود و آن    دستاورد آن به شمار مي    
يك متن است؛ به همين دليل بخش اعظم اين كتاب بر تمرينهايي عملي بنا شـده كـه                 

  د جــز در ســر ايــن آراء در نگــاه اول بــه نظــر مــي. آبــشخور آنهــا آراء بــاختين اســت
  نهـا  حوزة نظري جايگاه ديگـري نـدارد؛ امـا خـواهيم ديـد كـه چگونـه هورتـون از آ         

  زمـان بـا توضـيح و تفـسير           در واقـع هورتـون هـم      . كنـد   براي خلق فيلمنامه استفاده مي    
خواهـد كـه مـتن يـك فيلمنامـه را پـيش بـرد و بـه پايـان                     نظرية باختين از خواننده مي    

در اين مسير خوانندگان ممكن است متوجـه شـوند كـه بـسياري از مطالـب و       . برساند
  نويـسي يـا نظريـة ادبـي خوانـده يـا              تابهـاي فيلمنامـه   هاي نويـسنده را قـبلاً در ك         توصيه

  مـان    هـاي قبلـي     شـود تمـام دانـسته       اما رويكرد هورتـون باعـث مـي       . اند  از كسي شنيده  
اي ديگر ببينيم و آنها را در فضاي كارنـاوالي كـه مـد نظـر اوسـت،                    بار از زاويه    را اين 

هـاي بـسياري      از نظريـه  تواند راهگشاي استفاده      به اين معنا اين كتاب مي     . درك كنيم 
انـد و مـا خواهـان اعمـال آنهـا در              باشد كه طي سالها مطالعه در وجود ما رخنه كـرده          

غلبــه بــر شــكاف بــين نظريــه و عمــل كــه بــسياري از نويــسندگان و . آثارمــان هــستيم
گ ما به چشم    ناند موردي است كه فقدان آن به وضوح در فره           جهاهنرمندان با آن مو   

تواند در وهله اول چگونگي       بر اين اساس اين كتاب مي     . كند  ميآيد و خودنمايي      مي
هـر چنـد انتخـاب ايـن        . استفاده از يك نظريه در خلق يك اثر هنري را آموزش دهد           

پردازها باختين و از ميان       چنانچه هورتون از ميان بسياري نظريه     . نظريه بسيار مهم است   
، چنانچـه خواهيـد ديـد ظرفيـت         گزينـد   هاي او، بحث كارناوال را برمي       بسياري نظريه 

  .نويسي دارد شدن با مباحث فيلمنامه  انگيزي براي عجين شگفت
  

   شرح كلي مفهوم كارناوال)الف
چرا كه مثل هميـشه  . جستجوي نقطه آغازي براي نظريه كارناوال كار دشواري نيست  
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رتي هـاي ايـن دو، بـه صـو          ذكـر نظريـه   . گرداند  ما را به آراء افلاطون و ارسطو باز مي        
كلي و نه چندان دقيق، بيش از همه از اين نظر اهميـت دارد كـه در مقايـسه، جايگـاه                     

بـه  . سـازد  تر مـي  باختين و تصويري را كه او از كارناوال در ذهن دارد، برايمان روشن       
پـردازي    ترديد بـاختين نخـستين نظريـه        علاوه آگاهي بر اين نكته نيز مهم است كه بي         

  .هايش پرداخته است رح نظريهنيست كه در اين حوزه به ط
هاي او مثل هميـشه بـا    در مورد افلاطون بسيار جالب است كه در خيالها و ايده         

 بـراي  ملـي او در وهله اول كارنـاوال را مح . شويم چرخشي جدي و اساسي مواجه مي   
آرامش انسان و از سر گذراندن دوره فراغتي از كارهاي شاق و نزديكي نژاد بـشر بـا                  

گيرد و بر اين اسـاس كارنـاوال را           ي مشاركت آنها با خدايان در نظر مي       خدايان و حت  
ـ موردي كه در نظرية كارناوال بـاختيني هـم           دهد  شهرگرايي پيوند مي   به نظرية آرمان  

شـود كـه بـا     كند و معتقد مي نظر مي شود ـ اما در اين ديدگاه خود تجديد  مشاهده مي
اي با سلامت جسمي و روحي و از          وارهوجود ارتباط بسيار مؤثر حركات موزون جشن      

 بشـهر محـسو    طرف ديگر با نيايش ديونوسوسي، كارناوال ايده مناسبي براي آرمـان          
. كنـد  خـود مـي   ومرج محور آن است و انـسانها را از خـود بـي    شود، چرا كه هرج   نمي

توجه كنيد كه همين بعـد بعـدها چقـدر مـورد علاقـه و دغدغـة خـاص بـاخيتن قـرار                      
 افلاطون منبعـي اسـت كـه بـراي مطالعـه بيـشتر در ايـن زمينـه                   قوانينتاب  ك. گيرد  مي

  .راهگشاست
بـه نظـر    . ها تابع عقيدة او در بـاب موسـيقي اسـت            نظر ارسطو در باب جشنواره      

به هر حال دست آخر بـه ايـن         . رسد او هم بر سر دوراهي عجيبي قرار گرفته باشد           مي
 نبايـد بـه موسـيقي نزديـك شـوند، در            رسد كه جوانان طبقات بالاي جامعـه        نتيجه مي 

تر اجازه خواهند داشت مطابق ميل خود رفتار كنند و يك             مقابل جوانان طبقات پايين   
توانند به موسـيقي و مراسـم    آنها تنها در شرايطي مي: كند مفر هم براي نخبگان باز مي  

 ارسطو معتقد اسـت كـه موسـيقي       ! اي نزديك شوند كه با هدف تزكيه باشد         جشنواره
آراء ارسـطو در    . كند كه به هيچ وجه مضر نيـست         گر شعفي در انسان ايجاد مي       تزكيه

بر اين اسـاس در دوران كلاسـيك         . او يافتني است   سياستها در كتاب      باب جشنواره 
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هـاي   تـوان از جـشنواره   از آن ميـان مـي  . انـد  شـده  هـاي گونـاگوني برپـا مـي     هجـشنوار 
 ياد كرد كه به هر صورت الگويي روشـن         1ديونوسوس و همچنين جشنواره ساتورناليا    

  .گذارند از كارناوال اين دوران در اختيار ما مي
طور كه از نامش پيداست در ارتباط با ديونوسـوس     ديونوسوس همان    هجشنوار  
ساتورن نيز خداي كشاورزي و دامداري است و در دوراني كـه يـادآور عـصر                . است

ايـن  . ، بركت و حاصلخيزي بخشيده بود     طلايي تاريخ روم است به اين سرزمين رونق       
انگيـز   جـشني شـگفت  . شنواره از هفده دسامبر به مدت هفت روز ادامه داشته اسـت           ج

نهـا و   اوار كـه مكـان آن خياب        جوييهاي ديوانـه   مملو از خوراكيهاي بسيار و انواع لذت      
 بحث تمام و  زرينهشاخجيمز فريزر در كتاب    . ميادين عمومي روم باستان بوده است     

  .دهد ها ارائه مي كمالي درباره اين جشنواره
شـد و بـه       كنندگان مي   ترين اتفاقي كه در اين مراسم مايه شادماني شركت         مهم  

اي بـود     شـده    بخشيد، دگرگون ساختن جايگاههاي تثبيـت       جشنواره نيرويي سرشار مي   
ين از ب ـ . يافتنـد   رسد جز در كارناوال در جاي ديگري امكان تحقق نمـي            كه به نظر مي   

ـ موردي كه همواره دغدغه مردمان در روزگار مختلـف بـوده             رفتن تمايزات طبقاتي  
است ـ امري است كه در اسطوره ساتورن تجلي واقعي و ملمـوس يافتـه بـود و حـالا      

، را بـه ذهـن      »روز ازل «اي از زمان گمشده، يـا بـه تعبيـر ميرچـا اليـاده                 اين جشن بارقه  
مراتب در اين كارنـاوال   يدها و از بين رفتن سلسلهمرزها و حدود خلع . كرد  متبادر مي 

اربابـان جـاي خـود را       . رفت  چندوچون ارباب و برده پيش مي       تا وارونگي كامل و بي    
كردند و مادام كه خوردن و نوشيدن برده به    به بردگان داده و سر ميز آنان خدمت مي        

  .برد دست به غذا نميسر نيامده و سفره غذا برچيده نشده بود، ارباب 
اي بوده كه به منظور بـه وجـود آوردن امكـان خلـع                ساختار ساتورناليا به گونه     

شـده و دسـت    كرده است؛ شاهي كه با قرعه انتخاب مـي      يد، شاهي ساختگي خلق مي    

                                                                                                                              
1  .Saturnalia روزه در روم باستان براي بزرگداشت سـاتورن، كـه حـدود هفـده               اي هفت   ؛ جشنواره

 .شد دسامبر آغاز مي
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فردي كه به طور موقت اين قدرت را بـه  . كرده است  ميرآخر تمام فرمانها را او صاد     
  .د كنرآورد كه تا هر فرماني صاد دست مي

هـاي    ، عـلاوه بـر جـشنواره      اسـطوره بازگـشت جاودانـه     ميرچا الياده در كتـاب        
كنـد؛    هـايي در فرهنگهـاي ديگـر نيـز اشـاره مـي              ديونوسوس و ساتورناليا به جشنواره    

جشنهايي كه با هدف براندازي نظم زمان گذشته، اعاده آشـوب نخـستين و سـرانجام                
د الياده برگاه نشـستن شـاه كارنـاوالي         به اعتقا . گرفته است   تكرار فعل خلقت انجام مي    

خوار كردن شهريار واقعي و فروپاشي موقتي همـه نظامـات اجتمـاعي،        ) نوروزي مير(
جـشنهاي  . كنـد   مراتـب حكايـت مـي      همه از اغتشاش ازلي، از واژگوني نظم و سلسله        

ي جـاي   اي بودند از برافتادن همه عرفها و دگرگوني و جابـه            مذكور به تعبير الياده نشانه    
. نظمي  صورتي و بي    همه نظامها و در يك كلام، بازگشت همه صورتها و نظامها به بي            

ان ديگـري هـستيم كـه همـه         ف ـدر واقع شايد بتوان گفت در اين مراسم شاهد بروز تو          
اي از بـشر، كـه از نـو     كند تا راه را بـراي پيـدايش نـسل تـازه      مردم را غرق و نابود مي     

  .شود، آماده سازد آفريده مي
 ان دوازده روزه كريسمس در واقع شكل جديد ساتورناليا در قـرون وسـط             جش  

  بوده كـه بعـدها در اروپـا بـا تغييراتـي مبـدل بـه كارنـاوالي شـد كـه آن را بـا عنـوان                            
شنبه متبرك معروف است و قبل از چهارشنبه          شناسيم؛ روزي كه به سه      گرا مي   ماردي

در مـورد سـاختار كارنـاوالي در        اي بـسا پژوهـشگران بتواننـد        . توبه واقـع شـده اسـت      
حتـي شـايد بازتابهـاي ادبيـات        . نوروزي در ايران، سـخنها بگوينـد       آيينهايي چون مير  

 بهتـر بتوانـد منظـور مـا را از           سـاماني  گنجينه الاسـرار عمـان    كارناوالي در اثري چون     
  .مفهوم ادبي كارناوال روشن سازد

 و بـه نمايـشي بـدل        باري كارناوال آييني است كه با مشاركت جمعي مشخص          
آييني كـه طـي آن مناسـبات حـاكم اجتمـاعي            . شود كه همه در آن شركت دارند        مي

  شود و طبعـاً بـسياري از امتيـازات، قواعـد و ممنوعيتهـاي اجتمـاعي هـم                    دگرگون مي 
  شود و بـدين معنـا نظـم معمـول را ولـو بـه طـور موقـت و محـدود                        زير پا گذاشته مي   

  .كند نفي مي
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  از كارناوال در ذهن داردآنچه باختين ) ب
باختين در تحقيقي كه طي آن به بررسي تاريخچه طنز در ادبيات و شرح كارناوال در              

هاي ادبي پرداخته، موضوع ادبيات كارناوالي را مطرح كرده است، اما در واقـع               نوشته
 است كـه پـژوهش او در بـاب ايـن موضـوع صـورتي                ابله و دنيايش  ربا نوشتن كتاب    

 اكنون به عنوان اثري مهم درباره مطالعـات         رابله و دنيايش  . گيرد  ه خود مي  يافته ب  نظام
باختين در اين كتاب سعي دارد وجوه پنهان و ناديـده           . شود  رنسانس در نظر گرفته مي    

گرفته شده اثر رابله را روشن كند و به علاوه، تحليلي از نظام اجتمـاعي آن دوران بـه          
نـاوال  ركنـد؛ يكـي مفهـوم كا    ساسي را مطرح ميدر اين ميان، دو مفهوم ا . دست دهد 

كنـد و ديگـري رئاليـسم         كه باختين آن را به عنـوان يـك نهـاد اجتمـاعي مطـرح مـي                
  .گيرد گروتسك كه به عنوان يك سبك ادبي بسيار مورد توجه او قرار مي

ناوال در نظر دارد شامل خـصوصياتي اسـت كـه بـه             رمفهومي كه باختين از كا      
ل، گروتـسك و بـه طـور        اترين مفهوم در ارتبـاط بـا كارنـاو          مهم. روشني قابل تميزند  

خاص رئاليسم گروتسك است كه به معناي اهميت اصـل جـسماني و مـادي حيـات،                 
هاي بدن و برخي اعمـال فيزيكـي انـسان اسـت، آن هـم بـه جهـت نقـش                  يعني انگاره 

ال اهميتـي   اما عناصر ديگري كـه در كارنـاو       . مهمي كه در فرايند تغيير بر عهده دارند       
گذاري فردي احمق يا پست       مراتب، تاج  حياتي دارند، از اين قرارند؛ واژگوني سلسله      

شمار به ايـن پادشـاه دروغـين و سـپس      به عنوان پادشاه، دادن اختيارات و امتيازات بي    
اين فرايند با عنوان كلي خلع يـد  . خلع يد او با توهين و تحقير و گاهي به قتل رساندن   

تـوان بـه دعـوت كـردن همگـان بـه كارنـاوال،             از ديگر عناصر مي   . تقابل بررسي اس  
جانبه زبان كوچه و بازار، خنده، ضيافت، ارتباط كارناوال با تغييـر فـصول      حضور همه 

و ايده مرگ و رستاخيز، استفاده از نقاب و تجربه قرارگيري در نقشهاي متنوع، تعليق           
 آن بــا تولــد دوبــاره،   مراتــب، از بــين رفــتن تــرس از مــرگ و پيگيــري      سلــسله
  .شهرگرايي اشاره كرد ناپذيري، باز بودن و آرمان فرجام

او به بهتـرين نحـوي   . و اما اصطلاح ديگر مورد بحث باختين، چندآوايي است          
بوطيقـاي  اين اصطلاح را در بحث از رمانهاي داستايوفسكي و بيش از همه در كتاب               
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 دربــاره 1929ه در ســال بــاختين در كتــابي كـ ـ .  شــرح داده اســت داستايوفــسكي
هـر چنـد او از      . داستايوفسكي منتشر كرد او را مبـدع رمـان چنـدآوايي دانـسته اسـت              

كند، اما معتقد     هاي مختلفي از ادبيات چندصدايي را بازشناسي مي         دوران باستان گونه  
رسد و تمام وجوه پنهـان ايـن          است كه چندآوايي در داستايوفسكي به كمال خود مي        

ترين نمونـه     او از آثار داستايوفسكي به عنوان شاخص      . شود   آشكار مي  پديده در آنجا  
باختين معتقد است كه در آثار داستايوفسكي با شخصيتي   . برد  آثار چندصدايي نام مي   

طـرح و   شويم كه آوايش همچـون آواي نويـسنده در رمانهـاي متعـارف،                رو مي   روبه
قـدر مهـم اسـت        ن همان سخن شخصيت درباره خودش و درباره جها      . شود  ترسيم مي 

شخـصيت در اينجـا سـخنگوي       . نويـسد   اي كه در عرف معمول مي       كه سخن نويسنده  
. اي منحصر به فرد از استقلال در آثار ادبي دست يافته است      نويسنده نيست و به درجه    

دانـست؛ او معتقـد       گويانه را آثار تولـستوي مـي        در مقابل، باختين نمونه بارز آثار تك      
  .تولستوي آواي بديلي در كنار آواي نويسنده حضور نداردبود كه در آثار 

بندي رسيد كه در يك اثـر چنـدآوايي يـك           توان به اين جمع     بر اين اساس مي     
يـا بـه عبـارت ديگـر يـك اثـر            . زاويه ديـد واحـد و مـسلط در روايـت وجـود نـدارد              

ت در  كند و حاضر نيـس      چندآوايي با تمام نيرو در مقابل زاويه ديد مسلط مقاومت مي          
شخصيتهاي چنين اثـري اهـداف، آرزوهـا و         . صداي واحد نويسنده محو و نابود شود      

كنند و رشد و دگرگوني آنها        هاي خود را در قالبهاي كلامي مختلف بيان مي          خواسته
  .مستلزم تعامل صداهاي گوناگون به طرق مختلف و در زمانهاي مختلف است

  
  محور  خلق فيلمنامه شخصيتاستفاده هورتون از كارناوال باختيني در) ج

او خـود   . طور كه از عنوان آن پيداست بر شخصيت است         تمركز كتاب هورتون همان   
ترديد دليل اين تأكيد، برتري شخصيت بـر داسـتان            دهد كه بي    خيلي ساده توضيح مي   

 در اكثـر كتابهـاي      -بلكه تنها به اين دليل اسـت كـه تمركـز هميـشه              . يا روايت نيست  
اي كه در آن شخـصيت        او معتقد است فيلمنامه   . بر داستان بوده است    - نويسي  مهفيلمنا

اي را آشـكار      با اعتبار نظري متفاوتي پرداخت شـده باشـد، در واقـع امكانـات بـالقوه               
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بـر ايـن اسـاس امـر     . توانست در رمـان متجلـي شـود    كند كه از نظر باختين تنها مي   مي
 پايان باز، گفتمـان چنـدآوايي و        ناوالي در كتاب او اصطلاحي است كه بر معناي        ركا

  .كند قابليتهاي نهفته شخصيت دلالت مي
كنـد خلـق شخـصيتهاي چنـدآوايي را بـه خواننـده               هورتون بـسيار تـلاش مـي        
اش در فراتر رفـتن از        او در وهله اول معتقد است كه سينما به لحاظ توانايي          . بياموزاند

شخصيت از نظر   . كند  ان عمل مي  زمان و مكان و ارائه جهان چندآوايي بسيار شبيه رم         
او موجودي است كه به فرهنگ و صداهاي بسياري تعلق دارد كه در هر لحظه معـين                 

كنـد   شود و لاجرم ما را متوجه وجهـي از شخـصيت مـي    يكي از اين صداها غالب مي 
در . به اين ترتيب ما دائمـاً در حـال كـشف شخـصيت هـستيم              . ايم  شناخته  كه قبلاً نمي  

بديهي است كه امكان بررسي و تفسير شخصيت به طـور كامـل ميـسر               چنين شرايطي   
علـت و معلـولي فاصـله       / دقت كنيد كه اين راهبرد چقدر از فرمهاي ارسطويي        . نباشد
ي او  »طبيعـت لاينحـل شخـصيتها     «وقتي باختين در ستايش داستايوفسكي از       . گيرد  مي

ن در نهايـت توصـيه      هورتو. گويد، دقيقاً به همين وجه شخصيت اشاره دارد         سخن مي 
بيشتر بـه عنـوان يـك سـؤال         «كند كه تحت چنين شرايطي بهتر است به شخصيت            مي

  .»يك حكمتا نزديك شويم 
ويژگي چندآوايي بودن شخصيت، ناخواسته عناصر كارناوالي ديگـري را نيـز              

دهد، به طور مثال نقاب را، به اين معني كه شخصيتها در جهان چنـدآوايي         پوشش مي 
هرگــز بــه طــور كامــل شــناخته . شــوند اي از رمــز و راز پوشــيده مــي ر هالــههمــواره د

مـرگ خـود يكـي ديگـر از عناصـر           . يابنـد   شوند، هرگز جز با مرگشان پايان نمي        نمي
رساند؛ الگـوي پايـان بـاز كـه در            ناپذيري مي   كارناوالي است كه ما را به عنصر فرجام       

ناپذيري است كه هم  پوشش فرجام آن اشاره شد، در واقع تحت         ابتداي اين قسمت به   
  .يابد ها كاربرد مي در فرم و هم در محتواي فيلمنامه

  ناوال نقشي اساسـي دارد، عـدم پايبنـدي بـه           رعنصر محوري ديگري كه در كا       
هورتـون  . كنـد   هر گونه قانون خاص است؛ موردي كه هورتون بسيار بر آن تكيه مـي             

 منظور از اين شناخت بايد فراتر رفتن از آنها          انديشد كه بايد قوانين را بشناسيد، اما        مي
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 از  فراسـوي سـاختار كلاسـيك هـاليوود       بنابراين در بخشي از كتـاب بـا عنـوان           . باشد
بـه عـلاوه    . كند كه پس از شناخت قوانين از آنهـا فراتـر رونـد              نويسندگان دعوت مي  

. ز هـست شكستن قوانين و الگوها در بحث ادبيات كارناوالي يادآور عنصر خلع يد ني ـ  
دهنـد و شخـصيتها       شرايطي كه تحـت آن تمـام قـوانين اعتبـار خـود را از دسـت مـي                  

تواننـد هـر فـرم دلخـواهي را         توانند به هـر شـكلي درآينـد، الگوهـاي روايـت مـي               مي
نـاوال  رپـردازي، شـادماني و آزادي اسـت كـه در كا             تنها قانون مـسلط خيـال     . بپذيرند

  .يابند امكان ظهور مي
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  مقدمه
  

نيـاز  .  كه امروز نياز داريم كم از انقلاب نيست        چيزي
ــور     ــيم و در ام ــشه خــشن برخــورد كن ــا كلي ــم ب داري

  .شده آشوب درافكنيم آور و تجربه مستعمل، ملال
  1لري گلبرت

  
اينكـه   نويسان بيش از   فيلمنامه .رسانند  مي نويسان را به لـب    ان جان فيلمنامـه  كنندگ تهيه

 اسـتوديوها بـه     .كننـد   مـي  2»گـويي  ايـده «رف  ن را وقـف نوشـتن كننـد، ص ـ        شا زندگي
 كپـي  اي كننـد كـه بـه طـرز غيرخلاقانـه           مـي  خهيي را وارد چر   فيلمهاوقفه   صورتي بي 

  .اند  قبلي يفيلمها
صـنعت   از 4مايكـل تـالكين   دقيـق  العـاده   فوق 3اي جوهره هجو   نظير چنين گفته  

 عــين حــال  مخاطبــان را بيــدار و در1992ســال  ، فيلمــي كــه در5 بــازيگرسينماســت،
 كارگردان  6فيلمنامه تالكين فرصت جديدي در اختيار رابرت آلتمن       . كردزده   شگفت

                                                                                                                              
1.  Larry Gelbert 

2  .pitching،   شـكل ممكـن بـراي    تـرين   اش را در جـذاب  نـويس ايـده    كـه فيلمنامـه  سـت  به اين معنا
كننـدگان اغلـب بـه دنبـال         تهيـه . دشـو كننده شرح دهد با اين اميد كه سرمايه پـروژه تـأمين              تهيه
 3به طـور مثـال ايـده        . اي  ثانيه 3اي يا حتي      ثانيه 30ي  توصيف: ف كوتاه و موجز ايده هستند     توصي
  :به نقل از منبع زير). م (»يهوديها در فضا«: اين بود) 1979ريدلي اسكات، امريكا، (اي بيگانه  ثانيه

Clarks,Vivienne et al., Complete A-Z Media and Film Studies Handbook, Hodder Arnold, 
2007. 

3.  satire 
4.  Michael Tolkin 
5.  The Player 
6.  Robert Altman 
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بـار ديگـر بـه انجـام         ،اش انجـام داده بـود      ي اوليه فيلمهاقرار داد تا آنچه سالها قبل در        
آن  .تآنها را ويران ساخمريكايي واكنش نشان داد و اهاي  يشهدر مقابل كل او :رساند
آميـز يـا     ي مـا بـا چنـان جزئيـات مبالغـه          جلو ها در   دادن همان كليشه   طريق قرار هم از   

 آنچــه را در پــس توانــستيم بلنــد بلنــد بــه آنهــا بخنــديم و   مــي كــهآميــزي غيرمبالغــه
  .ببينيم ،هاست كليشه

محـور   سـاختار،  داسـتان و   هاي موجود در شخصيت،    تخريب و نابودي كليشه   
 تـر،  مند به خلـق شخـصيتهايي قـوي    ينجا علاقهما در ا تر، به بيان دقيق .اين مطالعه است  

هايي هستيم كه فراسوي آن چيزي اسـت      لمنامهبرانگيزتر در في   چالش و پوياتر تر، زنده
  .خواند  مي»شده آور و تجربه مستعمل، ملال«را لري گلبرت آن كه 

، 3 مـرد آرام  ،  2يـك شـب اتفـاق افتـاد        ،1 كازابلانكـا  يي چون فيلمهامن درباره   
بازگشت هفت   ،7در بارانداز  ،6ميلدرد پيرس  ،5را مادره  گنجهاي سيه ،  4روزماجراي نيم 

 12پسران محل  ،11ها سكوت بره  ،10مقهور قانون ،  9لوئيز و   تلما ،8همكلاسي سابق كالج  
دزد  ،15فرنگيهـاي وحـشي    تـوت  ،14بـازي دشـوار   ي خـارجي    فيلمهـا يـا    ،13نابخشوده ،

از نفـس     ، 19قاعده بازي  ،18داستان توكيو  ،17قطارهاي تحت مراقبت دقيق   ،  16دوچرخه
                                                                                                                              
1.  Casablanca 
2.  It Happened One Night 
3.  The Quiet Man 
4.  High Noon 
5.  The Treasure of Sierra Madre 
6.  Mildred Pierce 
7.  On the Waterfront 
8.  The Return of the Secaucus Seven 
9.  Thelma & Louise 
10.  Down by Law 
11.  The Silence of the Lambs 

12.   Boyz N the Hood بـه دليـل   نيز معروف است، امـا » پسران دار و دسته«، اين فيلم درايران به نام 
 .)م(شود، پسران محل را ترجيح داديم  در فيلم مي» محله«تأكيدي كه بر 

13.  Unforgiven 
14.  The Crying Game 
15.  Wild Strawberries 
16.  The Bicycle Thief 
17.  Closely Watched Trains 
18.  Tokyo Story 
19.  Rules of the Game 



  محور نويسي شخصيت فيلمنامه      18

 

  5، اروپـا اروپـا    ،4سـينما پـاراديزو    ،3تنهايي دونده دوي اسـتقامت     ،2  ضربه 400 ،1افتاده
زنـدگي مـن بـه عنـوان         و8 راي كوچـك  وِ ،7دوران كوليهـا   ،6بايد ديوانه باشند  ايزدان  

 ،10»مـش «نظيري چـون     ريالهاي تلويزيوني بي  همچنين س  .كنم  مي  صحبت 9يك سگ 
فاختـه  بـه عـلاوه سـريالهاي درجـه يكـي مثـل             ،  12»رزان«  و 11»ابان هيل دلمردگان خي «

 هـاي تلويزيـوني رضـايت مخاطبـان را جلـب كردنـد،              و پروژه  فيلمهاتمام اين    .13تنها
كه بـه دسـت فراموشـي        ي ديگر فيلمهابرخلاف بسياري    اري شدند و  بسيبرنده جوايز   
  .مديد در ذهن ما باقي ماندندمدتهاي  سپرده شدند،

عبـور  مرزهـاي ملـي      بـسياري ژانرهـا و    هـاي تلويزيـوني از        و برنامـه   لمهافياين  
پـردازي   شخصيت« فيلمهااين   گويد در   مي 14طوركه فلانري اوكانر    اما همان  ،اند كرده

هـر چنـد قـسمت       .نه موارد پيراموني ديگـر      و »كند  مي است كه كنش داستان را خلق     
بـا    محور شده است،   15طرح ،دست رفتن شخصيت   به بهاي از  اعظم خوراك هاليوود    

ارائـه دهـم كـه بـه        مفـاهيمي    آرزومنـدم كـه در ايـن مطالعـه راهكارهـا و           ايـن   وجود  
 اما اين ابداً به ايـن معنـا        .تر ياري رساند   بسط شخصيتهاي واقعي   خلق و نويسندگان در   

در حقيقـت    .عناصـر ديگـر شـود      ساختار و كه همه توجه ما بايد وقف داستان،        يست  ن
انـدازي    بـه روايـت از چـشم    تـا ي شخصيت بايد به شـما كمـك كنـد         روبر  تمركز ما   

 ه معمولاًََََ روي پـرده بـه مـا ارائ ـ          را كه  ها  كليشهبنگريد كه از طريق آن بتوانيد بسياري        

                                                                                                                              
1.  Breathless 
2.  Blows 400 
3.  The Loneliness of the Long Distance Runner 
4.  Cinema Paradiso 
5.  Europa Europa 
6.  The Gods Must Be Crazy  
7.  The Time of the Gypsies 
8.  Little Vera 
9.  My Life as a Dog 

10  .M*A*S*Hم(سيار ارتش  ، بيمارستان جراحي.( 
11  .Hill Street Blues م (1987ـ1981، سريال(. 
12  .Rosanne م(؛ رزان نام شخصيت اصلي اين سريال است 1997ـ1988، سريال.( 

13.  Lonesome Dove 
14.  Flannery O`Connor 
15.  plot 
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نيـز گـوش     »ديگر«ي  صداهاباشيم به   علاوه بايد قادر    ه  ب .پشت سر بگذاريد   شوند، مي
ــسپاريم ــراي. ب ــالب ــل، كــارگردان  ، مث ــوئيس بونوئ ــسترسور ل ــصور خــود از  ،ئالي ت

كه آن را با همكاري     ) 1929( 1سگ اندولسي يسي را درباره فيلم مشهورش      نو  مهفيلمنا
  :شرح داده است چنين  نوشت،2دوستش سالوادور دالي

توانست خود را به   ميهيچ ايده يا تصويري كه به نوعي: تنها قانون ما خيلي ساده بود
  مـا بايـد همـه درهـا را بـه روي امـور              .  نبـود  توضيحي عقلاني مربوط كنـد، پذيرفتـه      

كـرد؛    ميداشتيم كه غافلگيرمان گشوديم و فقط تصاويري را نگه مي     مي غير عقلاني 
  .)104 ،1983 ،بونوئل(بدون تلاش براي توضيح 

ؤسـاي   ر وكننـدگان  آميز براي تهيه تهديد البته به نويسندگان و   انگيز اي شگفت  توصيه
دليـل   سـرانجام    پرمخـاطره اسـت و     آنهـا    »به زعم «حداقل  اي   چنين توصيه . استوديوها
  .همين است اند، بخش  تا اين حد آرامشها كليشهاينكه چرا 

 اش دربرگيرنـده   اي اي كه كارنامـه حرفـه       نويسنده - جورج روي هيل، كارگردان   
بوچ ( وپنج سال گذشته است    ي هاليوود طي بيست   فيلمهاترين   داشتني دوستبرخي از   
 )6خانـه شـماره پـنج       سـلاخ  و ،5دنيا به روايت گارپ    ،4نيش ،3اندنس كيد س و كسيدي

 :ديده كه او را جذب خـود كـرده اسـت           1991 سال يك فيلم در   اظهار كرده كه تنها   
اما جاي شگفتي نبود كـه       كرد، اين فيلم مرا ديوانه خود     ).1991 ،هيل( سينما پاراديزو 

هـر چنـد     .ت خـود قـرار ندادنـد      فهرس ـ ن جديـد هـاليوود آن را در       اهيچ يك از نـاظر    
يا طراحي   و 2 ترميناتور يا   8شكارچيان روح  ،7 بتمن پرهياهوي هاي ويژه مهيج و    جلوه

 فيلمهـا  امـا ايـن      ،برانگيـز اسـت    تحـسين  10يادوارد دست قيچ     يا 9ديك تريسي دكور  

                                                                                                                              
1.  Andalusian Dog 
2.  Salvador Dali 
3.  Butch Cassidy and the Sundance Kid 
4.  The Sting 
5.  The World According to Garp 
6.  Slaughterhouse Five 
7.  Batman 
8.  Ghostbusters 
9.  Dick Tracy 
10.  Edward Scissorhands 
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عميق دربـاره انـسانهاي       مدت زمان طولاني به عنوان داستانهاي جذاب و        حقيقتاً براي 
 را تجربـه  ) كميـك يـا دراماتيـك     (كه تنگناهاي اخلاقي و وضـعيتهاي دشـوار         واقعي  

پـسندي   ي عامـه  فيلمهـا با وجود اين، به طور كلي       . مانند كنند، در ذهن ما باقي نمي      مي
 »الگـوي هـاليوود   « ،وقفه توليد كرده اسـت     سالهاي اخير به صورتي بي    كه هاليوود در    

، آن  فروشـيها   در طبقات كتاب   ،جا همه »چگونه بنويسيم « كتابهاياست كه بسياري از     
   .كنند   مي را تبليغ

 ،1جوزپـه تورنـاتوره    كـارگرداني  بـه نويـسندگي و    ( سـينما پـاراديزو   در مقابل   
رش از  كـه پـد   اسـت   پسري  كه جايزه اسكار را به خود اختصاص داد، داستان          ) 1989

 در  يدر سـالن سـينماي شـهر كـوچك         )طبق عنـوان فـيلم    (پسر   است؛جنگ بازنگشته   
نهايـت   اي بـي    ايـن قـصه    .شود  ميشود و با يك آپاراتچي پير دوست          مي زرگ ب ايتاليا

 نتوانيـد   با وجود اين يـك بـار تماشـاي آن كـافي اسـت تـا ديگـر هرگـز                   . ساده است 
اما در مركـز همـه آنهـا         ،رسد  مي به ذهن پاسخهاي گوناگوني    چرا؟ .كنيدفراموشش  
  و3وهــوا حــال ،2هاكنــش اش، چهــره :ريــمآو  مــي را بــه خــاطرمــا او .اســت خــود پــسر

ي  چه بتوانيم به روشـن     -دانيم    مي ماند چون   مي گونه در خاطرمان   اين او   .شخصيتش را 
متكـي اسـت بـر آنچـه فلانـري اوكـانر آن را               كه شخصيت او   -يا نه   آن را بيان كنيم     

اي  دازهفقط تا ان ـ   سينما پاراديزو  ».اند بخش كه زندگي «داند    مي »هاي زيرزميني  چشمه«
دربـاره   ،4اي تجربـه هـسته   در سطح    اما مهم اين است كه       . است بهشت  و سينمادرباره   

كليد مهمـي در     اي    هستههمين تجربه    . بزرگ شود   است كه بايد بدون پدر     اي  بچهپسر
نـه چنـدان جـدي    ي بـدون آن مـا داسـتان    .شخصيت او و درنتيجه در خود فـيلم اسـت    

  .گذشتهي فيلمهاخواهيم داشت پر از حسرت 
نيـاز   در صـحبت از    ،6 است كـه برونـو بتلهـايم        شخصيت و روايت   5 ستيز همين

                                                                                                                              
1.  Giuseppi Tornatore 
2.  action 
3.  mood 
4.  core experience 
5.  struggle 
6.  Bruno Bettelheim 
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در تحقـيقش بـا     هاي پريان در ذهن دارد و آن را          ار مبرم كودكان به قصه    بسي طبيعي و 
 بـه   . بـازگو كـرده اسـت      ،)1989( 1هاي پريان  اهميت قصه  معنا و  :كاربرد جادو عنوان  
 ، را  با آنچه بتلهايم به آن تاخته است         »هاليوودسينماي نوعي معاصر    «توان     مي  سادگي

 دروني عميقي كه    2هايآنها را از كشمكش   « كه ادبيات مدرن كودكان   :جايگزين كرد 
با توجه به اين گفتـه بتلهـايم         ».محروم كرده است   هاي بدوي ما دارد،    ريشه در انگيزه  

 ا بـسيار جـدي    تنگناهـاي وجـودي ر     هـا و   هاي پريان اين دغدغـه     قصه در مقابل ،  «كه  
محور  توان امكان جايگزيني فيلمنامه شخصيت      مي ،»دپرداز  مي  دقيقاً به آنها   د و گير مي

هـا و تنگناهـاي      غدغـه ن د  روشـن اسـت كـه چنـي        .هاي پريان مطرح سـاخت     را با قصه  
  .محور نيستند طرح / ماجرا / ي كنشفيلمهاجوهره  ،دروني

 .محورنـد  هـاي شخـصيت    رحطقلمرو   درها و تنگناها     بايد گفت كه آن دغدغه    
شـروع بـه     رسد هيئتهاي اجرايـي هـاليوود       مي  اخيراً اظهار داشت كه به نظر       منتقد يك

پـول هنگفـت نيـست؛    هنگفـت لزومـاً بـه معنـي     پـول  « اند كه يادگيري اين نكته كرده  
روند و در نتيجـه بهتـر اسـت در ايـن              مي هاي سر به فلك كشيده توليد از دست        هزينه
  ).1990 ،هينسون( »بندي كرد تر شرط تر اما انساني هزينه فيلمهاي كم دشوار بر ةزمان

  .شخصيت ماده خام ضروري است كه نويسنده بايد با آن كار كند
  هنر نگارش نمايشيلاجوس اگري، 

 در واقـع اگـر  . يـسيد بنو پس يك فيلمنامـه  ،اي بنويسيد خواهيد فيلمنامه   مي راگ
 نداريد؛ تنها به فـيلم   نيازهفيلمنامشما به   . ازيد خيلي ساده بس   ،خواهيد فيلمي بسازيد   مي

  .چاپ فيلم پول براي گرفتن و يك دوربين و نياز داريد،خام 
يش اصـلاً   فيلمهـا  عادت داشت بگويد كـه برخـي از بهتـرين            3ژان لوك گدار  

اي كـه بـراي       هـر كافـه    درداري  مسيرش بـه محـل فيلمبـر       او در    .اند اي نداشته  فيلمنامه
هـاي   زدگـي يادداشـتهايي روي دسـتمال سـفره         كرده، با شتاب   مي صرف قهوه توقف  

بيـشتر  به هر حال حقيقت اين است كه        . هاي اوست  نوشته و اين تنها نوشته     كاغذي مي 
                                                                                                                              
1.  The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales 
2.  conflict 
3.  Jean-Luc Godard 
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 اين اسـت    اناقتصادي ترجيح آن   به دلايل هنري و    :كنند گونه عمل نمي   فيلمسازان اين 
 .داشـته باشـند    ،د شـد   متني مكتـوب از آنچـه فـيلم خواه ـ         ،كه قبل از حركت دوربين    

بنـابراين نيـاز بـه نويـسندگان      كنندگان نيز بـه ايـن روش اعتقـاد دارنـد و          شك تهيه  بي
  .شود  ميمطرح

بـا   . به خواندن كتابي درباره چگونه نوشـتن نـدارد          نياز ،هيچ كس براي نوشتن   
   شـويد،   مـي  اي داسـتاني   درگيـر نوشـتن فيلمنامـه     بـار    وقتـي بـراي نخـستين     ايـن   وجود  

ــه منظــو  قــسمتهايي كــه باعــث نگرانــي و  ،ر كــشف قــسمتهاي دشــوار ايــن فراينــد ب
راهنمـايي اشـخاص     ،به آن بپردازيد  به زعم ديگران بايد بيشتر       شود و   مي تان آشفتگي

شده است اين كتاب روشي اختيار  در   .ثري باشد ؤتواند كمك بسيار م    كارآزموده مي 
خواهيد   مي هرطور .باشدمفيد  د  نويسندگان باتجربه و كارآم   و هم   هم براي مبتديها    تا  

 سـه به قـدم از برنامـه پيـشنهادي بخـش           شايد برخي بخواهند قدم      .از آن استفاده كنيد   
  تنهـا خوانـدن بخـشهايي خـاص را سـودمند         برخـي ديگـر      درحـالي كـه      ،پيروي كنند 

بـه نظـر برسـند يـا          مفيـد  گر برخي مطالـب يـا پيـشنهادات       ا.  انتخاب با شماست   .بيابند
رضـايت   تان كمك كند، احساس شـادي و       فحات اين كتاب به فيلمنامه    تعدادي از ص  
  .خواهم كرد

در  ،معروف است  1اي پرده سهمبتني بر طرح    نوشتن آنچه به فيلمنامه هاليوودي      
. وانمخ  مي است كه من فيلمنامه ميكروويوي     همان چيزي    ،ترين شكل خود   ظرافت بي

تنظـيم   ، عنصر طبق دسـتورالعمل ندينيا مخلوط كردن چتلاشي براي تهيه فوري غذا    
 برخـي غـذاها كـه بـه ايـن روش تهيـه      .  همه اينها در زماني بسيار كوتـاه       پختن و تايمر
ب، تـرجيح    اما به فرض داشتن حق انتخا      ،يندآآب در  ازخوب  ممكن است    ،شوند مي

ريــزي و نيمــي  مــن غــذاي پختــه شــده در فــر خواهــد بــود؛ غــذايي كــه نيمــي برنامــه
  .آن دخيل باشدپردازي در  بداهه

 ايـن بـه معنـاي       .آنجلـس  كـنم نـه در لـوس        مي كار نيواورلئان زندگي و   من در 
  ممكن اسـت مـردم قهـوه را در         ،مسلماً .موسيقي جاز است   خوردن و  ،اهميت آشپزي 

                                                                                                                              
1.  three-act 
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سـوپ   ،كه براي خود احترام قائـل اسـت        اي    انياما هيچ نيواورلئ    داغ كنند،  ميكروويو
آنچه براي تهيـه بـسياري       !اشين درست نخواهد كرد   آن م  دررا  باميه يا غذاي ديگري     

يـا  ( كـره  يعنـي سـس آرد و   اسـت، خميرمايـه   اروپايي نياز داريـد، از بهترين غذاهاي  
اي  جوشد تا به رنـگ قهـوه      مي ب كه قبل از اضافه كردن هر چيز ديگري به آرا         ) روغن
  .درآيد )فندقي( تيره

  شخـصيت و   1اي هـسته   خصيـصه   به عبارت بهتر   است؛ ستون فقرات    ،خميرمايه
 يك كتاب آشپزي نيواورلئـاني توضـيح      طور كه     همان .شود   مي  فيلمنامه شما محسوب  

 خميرمايـه دارد،   - آگاهي از اينكه سوپ باميه غذايي است كه نـوعي سـس           « :دهد مي
 جـزء اصـلي      مـزه آن   وتركيـب   شود اما     مي كلي حل  خميرمايه به  .انگيز است  شگفت

جانـب    تأكيد روي جملات آخـر از      ؛111،  1989 كالين،   كالين و (» .سوپ باميه است  
  ).من است
   .قضيه از اين قرار است ،بله

●●●  
خطـوط كلـي پـروژه       ،هـا   كليـشه حركـت بـه سـوي مبـارزه بـا           بگذاريد ضمن   

  .محورمان را نيز با جزئيات بيشتر ترسيم كنيم شخصيت
  

   درباره شخصيت1نكته شماره 
 بلكـه   ،به عنوان يك وضعيت ايستا از بـودن       محور، شخصيت را نه      فيلمنامه شخصيت 

 بـه   .كند  مي خوانيم، ترسيم   مي 2به مثابه فرايند پوياي شدن كه ما آن را امر كارناوالي          
كننده يـك وضـعيت همـواره در حـال تكـوين            طور خلاصه، امر كارناوالي توصيف    

                                                                                                                              
1.  core characteristic 

2  .carnivalesque                 با تركيبهاي غريب، باژگوني هنجارهاي مـورد انتظـار و امـر گروتـسك عجـين ،
شـود،   امر كارناوالي معمولاً به صورت تغييرات ناگهاني از طرز بيان عالي به نازل ظاهر مي             . است

. اي يـا فحاشـي      اي باشـد و چـه زبـان محـاوره           يانـه و گـويش منطقـه      حال چه ايـن طـرز بيـان عام        
آميزنــد يــا خــصوصيات  شخــصيتهاي كارنــاوالي خــصوصيات حيــواني و انــساني را درهــم مــي 

يـسي  نو  مهراهبردهاي نمايـشنا  پل كاستانيو،   : به نقل از  (گذارند    نامتعارف ديگري را به نمايش مي     
  ).م(ت سم: زاده، تهران ، ترجمه مهدي نصرااللهجديد
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بـسيار كـه در     » صـداهاي  «آن شخصيت بـه عنـوان وجـودي متـشكل از           است كه در  
هـر صـدا بـا تـاريخ، نيازهـا، علايـق، محـدوديتها،              . شود  مي ست، بازشناخته درون ما 

  . خود1شاديها و ضرباهنگ
   .كارنــاوالي بــا جزئيــات بيــشتر خــواهيم پرداخــتبــه امــر  يــك بخــش درمــا 

 كـاوي را كـه فرويـد و        حتـي روان   شناسي و  هاي روان  نظريهناگزير   ،مطالعه شخصيت 
  هـر چنـد    .كنـد   مـي ه ذهـن متبـادر   ب ـ ،انـد   ادهد توسـعه    ديگـران بـسط و     فرويديها و پسا

   .امـا بـه هـر حـال در مركـز مطالعـه مـا نيـستند            ها كاربرد خودشان را دارند،     اين نظريه 
   بحـث  . خواهـد بـود  ميخائيـل بـاختين،    ،يپرداز روس   نظريه ء ما به آرا   ي اتكا ،در مقابل 

  امـــع تقابـــل بـــا جو  دركارنـــاوال، فرهنـــگ و هويـــت، ادبيـــات، ،او دربـــاره زبـــان
 بـر ايـن مباحـث        ارتبـاط دارد و     ما نويسي مستقيماً با مباحث فيلمنامه    ،گرا غير كارناوال 

  .استتأثيرگذار 
 كمك بسيار   - ام  محل زندگي  - نيواورلئان   يعلاوه ارجاع به محيط كارناوال    ه  ب

كـل   ، نيويورك و بقيه ايالات متحده     ،آنجلس  زيرا برخلاف لوس   .ثري خواهد بود  مؤ
 ، بـه وقـوع پيوسـته      2مـاردي گـرا   بر طبق آنچه قبل يا بعـد از          » سيتي كرسنت« فرهنگ

 » متبـرك شـنبه  سـه « روز كارناوال است كه هر ساله در     ماردي گرا  .شكل گرفته است  
   .شود  ميبرگزار 3 توبهچهارشنبه روز قبل از

 يهـا   بسياري از فيلمها و مجموعه    ترين بخش    الي جذاب معناي كارناو در واقع،   
جهـان  « را نـسبت بـه مفهـوم     خـود  نگـرش  ، نويـسنده  4 داين فرالـوفِ   .تلويزيوني است 

جهاني كه در آن شخـصيتها، نژادهـا        ؛  )266 ،1992(كند    مي  تعريف 5»ناشدني قضاوت

                                                                                                                              
1.  rhythms 

2  .Mardi Grasمـردم ايـن روز را   . شنبه متبرك معروف اسـت  ، روز قبل از چهارشنبه توبه كه به سه
  ).م(كنند  گيرند و كارناوال برپا مي جشن مي

3  .Ash Wednesday        هفتمين چهارشنبه قبـل از عيـد پـاك و نخـستين روز لـذت، چهارشـنبه توبـه ،
  ز بــسياري از مــسيحيان بــه نــشانه توبــه بــه پيــشاني خــود خاكــستر شــود و در ايــن رو ناميــده مــي

  ).م(مالند  مي
4.  Diane Frolov 
5.  anonjudgmental universe 
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زيستي داشته باشند، از هم يـاد بگيرنـد و           توانند هم   مي هر سني هاي مختلف در     وگونه
  . حامي يكديگر باشندجامعهدر 

شـدني كـه      ضيافت: معرف روح كارناوال است   » نيناشد  جهان قضاوت «مفهوم  
  .افتد تواند اتفاق بيفتد يا اتفاق مي در آن هر چيزي مي

  :ي با امر كارناواليعلاوه به منظورايجاد هماهنگه ب
  

   درباره شخصيت2نكته شماره 
  .زند  ميمحور دل به دريا فيلمنامه شخصيت

 بـه   1992  سـال  وود در اوايل  تجارت سينماي هالي   »فاجعه« در بازنگري    1جفري گودل 
 در پـاييز    و جان تيلـور    ).32 ،1992(» براي بردن بايد قمار كرد    «كه  رسد     مي  اين نتيجه 

شــماري كــه  نويـسد كــه بــا توجـه بــه دردســرهاي بـي     مــينيويــوركدر مجلـه   1991
بايـد از خداشـان باشـد كـه سـينماي           « نـد، ا  استوديوهاي بزرگ با آن دست به گريبان      

ي فيلمهـا  ،كـه منظـور   » را به خود اختصاص دهـد     توليداتشان  اصلي  ه   روي وودي آلن، 
  .هزينه وودي آلن است  كم ومحور شخصيت

چرا آنها بايد   « :ساده است   چه بود؟  لوئيز تلما و هاي   ترين نكته  يكي از جنجالي  
  »به گراند كانيون بروند؟

  :زند   مي  رقم را2 شرايطزيرا اين شخصيت آنهاست كه 
  

  لوئيز
  .شيم، تلما م نميما تسلي

  تلما
  .پس نذار دستشون به ما برسه

  لوئيز
  زني؟  مياز چي حرف

                                                                                                                              
1.  Jeffrey Goodell 
2.  circumstances 
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  تلما
  )كند  ميبه گراند كانيون اشاره(

  .برو
  لوئيز
  برم؟

  .تلما به او لبخند ميزند
  تلما
  .برو

گردند كه مانند سدي  بعد سمت ماشينهاي پليس برمي. كنند  ميآنها به همديگر نگاه
  1.زنند  ميلبخند. نگرند  ميبه يكديگر. سرشان قرار دارند پشت

 اش را پـيش    گونـه نخـستين فيلمنامـه      كالي كوري اين   .زنند  مي لوئيز دل به دريا    تلما و 
 ،قـبلاً ديـده شـده اسـت       آگاهانه شروع به نوشتن خارج از محـدوده آنچـه            او .برد مي
، 1991( »من هيچ چيز براي از دسـت دادن نداشـتم         « :گويد مياو خيلي ساده     .كند مي

هـيچ چيـز بـراي از دسـت         «ترديـد    بـي . )تأكيد روي جمله كوري از جانب من اسـت        
  برنـده  1992 سـال  او در  :شـود   مـي  »دسـت آوردن  ه  همه چيز براي ب ـ   « به    تبديل »دادن
  . بهترين فيلمنامه غيراقتباسي شداسكار

 ولـف اشـنايدر،   وزند كـه بـسياري منتقـدان از جملـه             مي كوري دل به دريايي   
 دل بـه آن دريـا      است امروزه نويسندگان بيـشتري بايـد          گفته ،مريكاييالم  تدوينگر في 

شـايد اگـر     ...  تكرار همان چيزهاسـت    جانب احتياط را گرفتن اغلب به معناي      « :بزنند
 به جاي رجـوع بـه بيـرون و     ريسك بيشتري بكنيم و    گوييم،  مي انهاييهمه ما كه داست   

 به روان و درون خودمـان       ، است آمدهوجود  ه  به ساختارهايي كه با موفقيت ديگران ب      
  .»حرفهاي بيشتري براي گفتن بيابيم كنيم،رجوع 

 و اوايـل دهـه      1980ي هـاليوودي در اواخـر دهـه         فيلمهاتعداد بسيار اندكي از     
  در اوايـل   نويس،    رمان منتقد و  ،امپسونه طوري كه ديويد ت     ب .كردند ميريسك   1990

                                                                                                                              
  قولهــا از ايــن نــسخه  تمــام نقــل. 1990 ژوئــن 5، فيلمنامــه نهــايي، تلمــا و لــوئيزكــالي كــوري، .  1

  .فيلمنامه است
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). 23، 1981( »انـد  ريبـاً بـه پايـان خـود رسـيده      تقفيلمهـا «كه دارد    مي  اظهار 1980دهه  
مريكـايي ايـن اسـت كـه        ا فـيلم     به اوج رسيده   بحران« :دهد  مي  توضيح ويدلايل او؟   

يي مـشابه   فيلمهـا  او بـا صـحبت از        .» درخـور فرهنـگ مبتنـي بـر تخيـل نبودنـد            فيلمها
 يفيلمهـا كـه   كـنم     مـي  تـصور « :رسـاند   مي  سخنش را به پايان    ،ي مورد بحث ما   فيلمها

منـد   ه علاق ـ مخاطبـان قـدر بـه   ، امـا آنهـا اغلـب آن    انـد  ارزشمند نبـوده  مريكايي هرگز   ا
 كننـد كـه در نهايـت        مـي  آورند و مجذوب    مي و آنها را بر سر شوق     شوند    مي نزديك

شـك   محـور بـي    فيلمنامـه شخـصيت    .» قـرار دهنـد    ثيرأت ـتوانند هر كـسي را تحـت         مي
 با طيـف    كم  دست »همه«  كه اگر نه با    نفوذ عاطفي است   مند به آن نوع قدرت و      هعلاق

  .وسيع و متنوعي از مخاطبان ارتباط برقرار كند
  

   درباره شخصيت3 نكته شماره
محـور مـا و شخـصيتها بـا انتخابهـاي اخلاقـي دشـوار و اغلـب                   در فيلمنامه شخصيت  

  .شويم  ميرو همتناقضي روب
را كـه مـردي   شخـصيتش  ) 1به نويسندگي و كارگرداني جان سـينگلتون   (پسران محل 

بر سـر دوراهـي اخلاقـي       آنجلس    اهل جنوب مركزي لوس    پوست و  است جوان، سياه  
بـا  محـور معاصـر كـه        اين است كه اين درام شخـصيت       .دهد  مي مرگ و زندگي قرار   

عامـل طغيانهـا و حتـي       بـاورنكردني    بـه طـرزي      ،كند  مي قدرت با مخاطبانش صحبت   
بـه هـر حـال     .شـود   مـي  شـناخته 1991  سـال  درخود مرگهاي ماههاي آغازين نمايش  

 خشونتها به دليل كاربرد      اين كند ميبيان   ،كننده ، تهيه )1991 (2استيو نيكوليدز چنانچه  
شــود كــه هــر فــيلم   مــياو يــادآور. نه خــشونت در فــيلم ســينگلتون نبــودغيرمــسئولا
أثير آنچه مخاطبان را تحت ت ـ     .ست بيشتري را دارا   خشونت )آرنولدي (ي3شوارتزنگر

تمـام   درموجـود   حقيقـت محـض در بيـان خـشونت           واسـطه و   صـداقت بـي    ،دقرار دا 
مـردان  ي كـه    خـشونت  فيلم آشكارا از گسستن زنجير     .بود پيچيدگيهاي اخلاقي معاصر  

                                                                                                                              
1.  John Singleton 
2.  Steve Nicolaides 
3.  Schwarzenegger 
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ن امر در سـخنراني پايـاني       اي. كرد  مي  حمايت  را در بند كرده است،     پوست جوان سياه 
 بـه   »گرايانـه  موعظـه «دودي   سخنراني قدرتمندي كه حتي تـا ح ـ       ،شود   مي  پدر نمايانده 

 مكان به طرز دردناكي درسـت اسـت و         سينگلتون از شخصيت و   درك  . رسد   مي  نظر
 و .شود  مي  آشكار 1992آنجلس در بهار      با به آتش كشيده شدن لوس       امر صحت اين 

  .گردد  ميتصاوير پيشگويانه او به ذهن متبادر گونه بسياري از بدين
فاوتهـا در   عمـلاً تمـام ت    « :نويـسد   مـي  او. كنـد   مـي  در اين بـاب كمـك     ارسطو  

موجـب  مـايزي كـه   ت بدي اسـت،   بنيادين ميان خوبي و شخصيت انسان ناشي از تمايز    
  .)6، 1947 (»نساني منقسم گردد نژاد اشد

  
   درباره شخصيت4نكته شماره 

يـسي  نو  مـه  كـذايي فيلمنا   »قـوانين «محور اغلب برخي يا بسياري از        فيلمنامه شخصيت 
  .شكند ي مهاليوود را

، يـسان خـوب   نو  مـه فيلمنا .ذات امر كارنـاوالي اسـت      ،عدم پايبندي به هر گونه قانوني     
 سـنت ژانرهـا و گرايـشها    سـبكها،  ها، شيوه ،هارمز  ازهمچون نوازندگان موسيقي جاز 

هـاليوود ايـن بـود كـه         »قـانون « بر اين اساس سالها    .روند اما از آنها فراتر مي    ند،  ا  آگاه
درامهـاي تـاريخي هرگـز جـواب         «گفتنـد    مـي    يـا غالبـاً     و »رونـد  وسترنها فروش نمي  «

 نابخـشوده و  ) 1990 2،مايكـل بليـك   ( 1رقـصنده بـا گرگهـا     ايـن   با وجـود     ».دهند نمي
جنگهاي داخلـي تـابو      .ندا  اثبات كردند كه همه در اشتباه      )1992 3، پيوپلز ديويد وب (

سـيدني هـاوارد   ( 4باد رفته بر اما ،)»دهد؟  مي اهميت چه كسي  «با اين فرض كه   (بودند  
 و فيليـپ    جوليـوس  (كازابلانكـا فيلمي اسـت كـه همپـاي         همچنان   )1939 ،و ديگران 

بـه   »هاليوود« معرف   ،فيلمهاتعداد اندكي از ديگر      و) 1942 6،رد كوچ اهاو  و 5تايناپش
  .  بهترين صورت است

                                                                                                                              
1.  Dances With Wolves 
2.  Michael Blake 
3.  David Webb Peoples 
4.  Gone With The Wind 
5.  Philip Epstein 
6.  Howard Kotch 
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 راهنمـا ك  توانيـد ي ـ    مي بله، شما . بازگرديمبار ديگر به كارناوال در نيواورلئان       
 نـام   krewes كـه (يافته كارناوال را بخريـد       زمان مسيرهاي باشگاههاي سا   براي پيمودن 

باشـگاههاي نيواورلئانيهـاي    از سـوي     كارنـاوال  اما پرشـورترين كارنـاوال در      ،  .)دارد
كـه هـيچ مـسير      اسـت   سازمان يافته   » پوست قبايل سرخ «عنوان  بامريكايي  اپوست   سياه

  پرسـه  خواهنـد   مـي  ور كـه   هرط ـ در تمـام طـول روز      آنهـا  .مشخصي ندارند  راهپيمايي
 قبايـل   بـراي ايـن    ،متبركشنبه    اجباري در روز سه     مسير و  ، قانون ،هيچ برنامه . زنند  مي

ه دقت مورد    اين قبايل را ب    ،نگار فرهنگي  تاريخ ،)1990( 1جورج ليپسيتز . وجود ندارد 
سـياهان كـارگري     تـشكل از  بايد توجه كـرد كـه ايـن قبايـل م           .مطالعه قرار داده است   

 نقـل » شـان  حـال و آينـده     ،روايـت مهمـي دربـاره گذشـته       «عـي   كه به طور جم   هستند  
 كند كه بـه صـورت       مي كيدأ چنين رويدادهايي ت   2 چندآوايي  شخصيت او بر . دننك مي

 .يابد  مينمود » و موسيقيرقص، گفتار باس،ل«
ي و  ت قـوم  همچنـان كـه هوي ـ    متبـرك   شـنبه    پوستان سـه   سرخ ،به عبارت ديگر  
  .كنند  ميقوانين خود را نيز خلق ،دهند  مياشتراكي خود را شكل

  
   درباره شخصيت5نكته شماره 

بـر زنـدگي     اي    هـاي هـسته    ها و خصيـصه    تجربهزياد  محور از تأثير     فيلمنامه شخصيت 
اموري كه مخاطب همچون خود شخصيتها، شايد و شايد هـم           . شخصيتها آگاه است  

  .كند   مي پنداري د و با آنها همذاتفهم   مي خير، آنها را
كارگرداني نيـل جـوردن بـسياري را در صـنعت      به نويسندگي و) 1992 (بازي دشوار 

محور انگليسي كه در بخـش        اين فيلم كوچك شخصيت    .زده ساخت  شگفت )سينما(
 از مخاطبـان  اي    شركت كرده بود، ثابـت كـرد كـه در ميـان تـوده              »فيلمهاي خارجي «
 . از آن خـود كـرد      1993 سـال   غيراقتباسـي را در    سكار بهترين فيلمنامه   دارد و ا   »نفوذ«

                                                                                                                              
1.  George Lipsitz 

2  .multivoiced characterكنـد   شخصيت واحد جمـع مـي  ، راهبردهاي كلامي متعددي را در يك .
  تغييـر دهـد    » در يك چـشم بـه هـم زدن        «اين شخصيت قادر است سطح زبان يا رويكرد بدان را           

  ). ـ ميسي جديدنو مه راهبردهاي نمايشنا:به نقل از(
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از    ـشود  ميبرانگيز كه در فيلم مطرح بحث فراسوي بسياري از موضوعات جنجالي و
 وبــسط  شخــصيتها كــه همچنــان - گرايــي همجــنس گرفتــه تــا نــژاد و مــذهب و سياســت
 .گذارنـد  مـي خود بر جـاي      ثيري عميق از  شوند، تأ    مي  يابند و به ما معرفي      مي گسترش

رسـد كـه      مـي   و به هنگـام بازانديـشي بـه كـل داسـتان، چنـين بـه نظـر                  انتهاي فيلم  در
 1شخـصيت فرگـوس   شگفتيهاي گوناگون موجود در فيلمنامه نيل جوردن با توجه بـه            

 شخص اول   IRA2 ال پيش بيايد كه چرا چنين آدمي در       ؤشايد اين س   .ناپذيرند اجتناب
گيـرد    مـي  تـصميم  چـرا  كنـد؟  طور كه بايد اطاعت نمـي      دستورها آن  از را او چ ؟است

 در حال مـرگ را بـرآورده سـازد تـا او بتوانـد دوسـت دختـرش را                   »يدشمن«آرزوي  
  گيرد؟  ميبه ماندن تصميم ،دشو  ميچرا وقتي راز هويت آشكار د؟ وملاقات كن

 شايد فرگـوس    :دهند  ي م  همه اينها را توضيح    تر اهميت هاي كم  بسياري فيلمنامه 
بـاري   به عنوان يك بچه قبلاً مورد ضرب و شتم قرار گرفته يا ماجراي عـشقي تأسـف     

 ببينيم كه او همواره بـا       3به گذشته بازگشت  تصاوير   اي از  يا در مجموعه  و  است  داشته  
 آدمكـشي   IRAدراسـت   اما برخلاف خواسـتش مجبـور شـده   ، حيوانات مهربان بوده

جوردن در اين است كه فرگوسي      اما موفقيت نيل     .ين قبيل چيزها  از ا  اي شود و   حرفه
ــه زنــده، واقعــي و مجــاب كننــده خلــق كــرده اســت،   ــه طــوري كــه مــا تجرب  هــا و ب

 دركشناسيم يـا       مي  شخصيت او را بدون آگاهي كامل از آنها        اي     هسته هاي خصيصه
ي فرويـدي كـه   ها هاي ساده و عقده  در فيلم از آن دست بازگشت به گذشته .كنيم مي

 كنـد كـه     مـي   فيلم شخصيتي را ارائه     اما روايت  ،به آساني مشخص شود، خبري نيست     
 بندد، مركزيتي كه منشأ     مي  قوي نقش  ذهن ما به عنوان فردي با مركزيت       درسرانجام  
  .كنشهاي اوست رفتارها و

از  در پايـان دوره اخيـر تدريـسم در كـلاس آشـنايي بـا فـيلم                 .يك مثال ديگر  
انتخاب  اند، شان را كه در آن ترم ديده  خواستم تا سه فيلم برتر مورد علاقه     دانشجويان

                                                                                                                              
1.  Fergus 

 ).م(خواه ايرلند  ارتش جمهوري.  2
3.  flashback 
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همشهري  ،3كينگ كونگ  ،2پنجره عقبي  ،1پدرخواندهرقبا شامل   دايره   .و اعلام كنند  
نخـستين فـيلم     ،6جـستجوي سـوزان    در نااميدانـه  ،5همه مـردان رئـيس جمهـور       ،4كين
ي دوران كوليهـا ، هـاليوود  - يوگوسـلاوي توليـد اخيـر      و ،8، نخستين فيلم رنوار   7فليني
هيچ رقـابتي در     .بود) 1989 ز،كلمبيا پيكچر () اريكاكاست:ايران در( 9كوستوريتسا امير

  .برنده مطلق بود دوران كوليها ،بين نبود
 ناشـناخته كـه بـا هزينـه دو          به ظاهر اين فيلم    چگونه چنين چيزي ممكن است؟    

ايي ان گمنام يوگوسلاويايي بـه زبـان روماني ـ       بازيگرجمعي از   حضور   با ميليون دلار و  
دانـشجويان    نداشـتند؟  همـشهري كـين     و  پدرخوانـده  چه داشت كـه    ،ساخته شده بود  

كه حقيقـتش    راز موقعيت بشر   و عميق نسبت به رمز    دهنده و  حسي تكان  :پاسخ دادند 
 آنـان  :شـد   مـي   ظـاهر  شانفـيلم مـدام جلـوي چشم ـ       .شـود   آشـكار نمـي    انهرگز بر آن  

هاي خـود    قصه كوليهاي معاصر يوگوسلاويايي كه بچه     . ستند فراموشش كنند  توان نمي
بـه واسـطه     تـسخير خـود كـرده بـود و         راآنـان    فروشـند،   مـي  ييرا به اسلاوهاي ايتاليا   

فـيلم دل    .اند برد كه هرگز قبلاً نبوده      مي بار آنها را به جايي     موقعيتهاي كميك يا اندوه   
عـلاوه ايـن فـيلم بـه        ه  ب ـ( اهميت بـسياري دارد     و ارزش ،مخاطرهاين   زند و   مي به دريا 

ه شـد منجـر   فروپاشـي يوگوسـلاوي      كـه بـه سـقوط و      اي   سخن گفتن از منازعـه    دليل  
  .)كند  ميپيشگويانه جلوه ،است

نيـز   )1991 10،تـد تـالي   ( هـا  سـكوت بـره   ه اين چقدر در مورد      ملاحظه كنيد ك  
 ،لاريـس، شخـصيت اصـلي     ك اي     تجربه هـسته   يابيم كه  هر چند ما درمي    .مصداق دارد 

 بوده اسـت، امـا      كه يك افسر اجرايي قانون    باشد    مي به سازگاري با مرگ پدرش       نياز

                                                                                                                              
1.  Godfather 
2.  Rear Window 
3.  King Kong 
4.  Citizen Kane 
5.  All the President`s Men 
6.  Desperately Seeking Susan 

  ).م (1950روشناييهاي واريته،.  7
 ).م (1924دختر آب، .  8

9.  Emir Kusturica 
10.  Ted Tally 
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شخصيتي كه بـه طـور     شود؟  مي مادرش چه . ماند  مي پاسخ بسياري پرسشهاي ديگر بي   
 .خصوص يك دختر جـوان دارد     ه   ب ، رشد و پرورش كودك    ثير را بر  أكلي بيشترين ت  

 ـهدف كلاريـس    هرچند وشود   پرمعنا هرگز اشاره نميهم ودر فيلم به اين واقعيت م
 كنـيم كـه او هنـوز        مـي  مـا حـس    ،پيونـدد   مـي   به تحقـق   -  شدن آي بي افبراي مأمور   

  . در پيش داردوارش كيلومترها تا پايان سفر اديسه
او . آيد  مي به چشم  تر بسيار روشن  1ررابطه با شخصيت هانيبال لكت     اين نكته در  

) »شام را با يـك دوسـت خـواهم خـورد          «(ان فيلم از بند آزاد شده است        نه تنها در پاي   
 مـا   .شـويم  او نايـل نمـي     اي    بلكه ما هرگز به درك درستي از شخصيت يا تجربه هسته          

كنـيم و بنـابراين       مـي  شكاف بـين درك عميـق او از ذات و طبيعـت انـساني را حـس                
اش بـه كـشتن و       ونـي كمـك بـه ديگـران از يـك سـو و نيـاز در               توانايي او را نيـز در     

  .يابيم خشونت از سوي ديگر درمي
  :شود  ميها درباره شخصيت ما را به نكته نهايي رهنمون ها و ندانسته دانسته بين قلمرو

  
   درباره شخصيت6نكته  شماره 

هـاي   هـا و خصيـصه     محور حـاكي از ايـن اسـت كـه وراي تجربـه             فيلمنامه شخصيت 
تـوانيم بـه     نمـي آگاهي كه ما     وي از درك و   اي، رمز و رازي وجود دارد؛ قلمر       هسته

  .ل شويم و دركش كنيميطور تمام و كمال به دانستنش نا
هـيچ  «: شـد  مـي   كه اغلب ميان اهالي هاليوود تكـرار       وضع كرد ويليام گلدمن عبارتي    
شـماره   نكتـه  .مريكا اشاره داردا او به كل صنعت سينماي       .»داند كس همه چيز را نمي    

هيچ يك از ما هرگز هـيچ       : شاره دارد قانون گلدمن ا   وناگوني شخصيت به گ    درباره 6
 2شاعر قـديم ژاپـن يوشـيدا كنكـو        . شناسد نمي كامل كس از جمله خودش را به طور      

 به شخصيت بيـشتر بـه       .»عدم قطعيت آن است    به راستي زيبايي زندگي در    « :گويد مي
دگيري و يـا  درك  ايـن كتـاب دربـاره       . عنوان يك سؤال نزديك شويد تا يك حكم       

دارد؛ هميـشگي   رضايتي عميق و    هايي است كه براي ميليونها مخاطب        نوشتن فيلمنامه 
                                                                                                                              
1.  Hannibal Lecter 
2.  Yoshida Kenko 
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  امـا  . دوران كوليهـا  ،  لـوئيز  تلمـا و  ،  سـينما پـاراديزو   ،  ها سكوت بره هايي چون    فيلمنامه
   . باشــد»چگونــه بنويــسيم«خــواهم ايــن كتــاب چيــزي بــيش از يــك كتــاب   مــيمــن

مندم كه فراتر از مرزهاي سينماي سـنتي         ه علاق همچنين به چرايي در مفهومي گسترده     
  .رود   مي هاليوود

●●●  
محور نوعي علامت تجاري ثبت شده يـا بخـشي مـشخص و           فيلمنامه شخصيت   

ي فيلمهاكننده   به رسميت شناخته شده با يك برچسب خاص در فروشگاههاي عرضه          
سـيك  ي كلا فيلمهـا عـلاوه يـادآوري ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه               ه  ب ـ. پرفروش نيست 

بنابراين  .اند ها بنا شده   قوي و جاذبه ستاره   شخصيتهاي  پيرامون  سنتي    به طور  يهاليوود
ي مـستقل هـاليوودي   فيلمهـا مقابل اروپا يـا   اي بين هاليوود در توان هيچ مرز ساده  نمي

در سـاختن شخـصيتهاي     ايـن كتـاب      هاي ارائـه شـده در      ترديد تمام نكته   بي .قائل شد 
امــا مــن از اصــطلاح  .رود مــيمحــور نيــز بــه كــار   طــرحمــاجرايي /ي اكــشنفيلمهــا

 كننـده  ن دليـل كـه بـه بهتـرين وجـه توصـيف             بـه اي ـ   ،ام محور استفاده كـرده    شخصيت
مچنـين مـورد علاقـه    هيي كـه  فيلمهـا ست كه تماشاي آنها را دوست دارم؛  يي ا فيلمها

اينكه علاوه ه  ب. هاليوود يا جاهاي ديگرزيي افيلمها ـ ديگر نيز هستند  بسياري از افراد
  .برم  مينوشتنش لذت فيلم است كه من از اين نوعي از

ايـن معنـي    اين كتاب بـه      شخصيت در    همچنين به ياد داشته باشيد كه تأكيد بر       
ده سـوپ باميـه     ديگر عناصر سـازن    يك از   يا هر  ييساختار روا نوعي  به   نيازنيست كه   

 نظـر روايـي،    ون نقطـه  ترسـيم شخـصيت كامـل بـد       . غليظ فيلمسازي را ناديده بگيريم    
حتـي در فيلمـي چـون    . نيـست پـذير    امكان 2شتاب  و 1مكان حسي از  داستان و  ساختار

 آنـدره گرگـوري و     ،آن دو بـازيگر    اثر لـويي مـال كـه در        )1982( 3آندره شام من با  
 كلامـي و    ـ، روايتـي زننـد   مـي طول شـام بـا هـم حـرف     دقيقه در 110 ،4والاس شاون

                                                                                                                              
1.  place 
2.  pace 
3.  My Dinner With Andre 
4.  Wallace Shawn 
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 دوبخـش  كـه   چنـان  .ا ظرافت تمام پرداخت شده اسـت  در جريان است كه بـبصري  
 وكلي فيلمنامه اهميت بـسياري دارد       تأثير   شكل و در  ساختار   ،سازد اين اثر روشن مي   

بـه   نيـاز  اين كتاب بر     درمايلم  به هرحال    .رز چشمگيري در نظر گرفته شده است      به ط 
  .تر متمركز شوم تر و تخيلي قويپيشرفت شخصيتهاي  بسط و

جـاي تأمـل اسـت كـه دو         . انـد  لاقه عظيمشان به شخـصيت را از دسـت داده          ع فيلمها
، در موردشان شـده شخصيت از شخصيتهاي سالهاي اخير سينما كه بيشترين تبليغات        

  .اند يك كوسه و يك گوريل مكانيكي
  شخصيت، تيوپ« 1مورتراي، لري مك

  كوبيدن بر طبل فيلمدر » و مرگ سينما
شكاف  :فرض بنيادين اين كتاب ساده است . ويم ش وارد جزئيات ت  دقبا  بياييد  
 آن دسـته    خـصوص توليـدات هـاليوود و      ه   ب ـ ، طرح مبتني بر نوعاً  ي  فيلمهابزرگي بين   

وجـود   ،شـوند   مـي   ديگـر جـوايز جهـان      عمل برنده جايزه آكادمي و    يي كه در    فيلمها
ست اهاليوود صنعت   . كنم   مي  معيارهايي آشكارا متناقض صحبت   بله من درباره     .رددا

المللـي    بـين  جـشنواره است نه جوايز آكـادمي يـا        و هدف بسياري از توليداتش گيشه       
ي يفيلمهـا فهميم     مي  تر  در عين حال در پايان هر سال و با نگاهي دقيق           .فرانسيسكو سان

 ي شخـصيتهاي  گيـرد،    مي   اغلب مورد توجه آكادمي قرار     ماند و   مي ذهن ما باقي   كه در 
انـد   ييآدمهـا مربوط به   اين داستانها    و از آنجا كه      .ي دارند يادماندنبه   به شدت قوي و   

 بارهـا در  مـا بارهـا و    ؛عـاطفي دارنـد     طنيني اخلاقي و   ،كه عميقاً مورد توجه ما هستند     
  .كنيم  مينمان آنها را مرورسينماي ذه

واقعيتـي كـه     .ي امروزي مصداق ندارد   فيلمها مورد بسياري از   چنين چيزي در  
همـه اينهـا كـه       از .اسـت انعكـاس يافتـه     و درآمد اجاره فيلم     كاهش عايدي گيشه     در

پـشتهاي نينجـاي عجيـب الخلقـه         لاكام به تماشاي      ساله بردن پسر پنج   بگذريم من از  
  امـا آيـا كـسي      ،بـرم   مي لذت )1991 3، لانگن .دبليو تاد( 2شهر زمرد  اسرار: 2نوجوان  

                                                                                                                              
1.  Larry McMurtry 
2.  Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze 
3.  Todd W. Langen 
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 در ؟ بقيـه تمـايز بگـذارد       و 1، ميكل آنجلو  لئوناردوتواند ميان ويژگيهاي شخصيتي      مي
 - )1937( 2سـفيد برفـي    هـا را در    يـك از كوتولـه    مقابل به ياد بياوريد كه ديزنـي هـر          

اي   بـه گونـه    - اي، بـداخلاق، خجـالتي، خنگـول       آلود، عطسه  دكتر، خوشحال، خواب  
 ذهـن مـا بـارز و       شخصيتـشان در   كاريهـا در   كند كه به واسطه برخي ريـزه        مي طراحي

 راهنمـاي  از سـوي توجه كنيد كـه نويـسندگان انيميـشن هنـوز     ( نندما  ميبرجسته باقي 
ـ پديدآورنـدگان داسـتان    اسـامي  . انـد  ريكـا بـه رسـميت شـناخته نـشده     مانويسندگان 
، 6، دوروتي ان بلـك    5، ارل هرد  4، اوتو انگلندر  3تد سيرز  شامل   سفيد برفي  فيلمنامه در 

ــدن ــاري8، ديــك ريچــارد7ريچــارد كري ــل دو م ــوان 10ت و وب اســمي9، مري ــه عن  ب
  ). است 11 برادران گريمكنندگان داستان باستاق

بـالا  آن  از  نويس مـشتاق بايـد       نظر بگيريد كه فيلمنامه    اين متن كوهي را در     در
محـو شـدن      مـدتها بعـد از      تـا  شخصيتهايي خلق كند كه    با چنان طنين و    تا فيلمي رود  

  .مانندبروي پرده با ما  نامشان از
  

  محور خصيتموانع نوشتن فيلمنامه ش
  كليات

  تأثير تلويزيون. 1
 بـه  ؛كند  مي محور عمل ضديت با فيلمنامه شخصيت  در امريكا در كم   دست ،تلويزيون

دهـد كـه     خطري را ترجيح مي    شخصيتهاي بي محور  12موقعيتهاي  نمايشاين دليل كه    

                                                                                                                              
1.  Michelangelo 
2.  Snow White 
3.  Ted Sears 
4.  Otto Englander 
5.  Earl Hurd 
6.  Dorothy Ann Black 
7.  Richard Creedon 
8.  Dick Richard 
9.  Merrill de Maris 
10.  Webb Smith 
11.  Grimm 
12.  situation 
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سازد و بر اين اساس نـوعي يكنـواختي          نمي  گذاران را آشفته    سرمايهمخاطبان يا   خاطر  
البتـه برخـي سـريالها نيـز        . خورد  محدوديتي آشكار در حوزه شخصيت به چشم مي       و  

گذارد، اما     مي  پشت سر نويسندگي تلويزيوني را    حدوديتهاي  واقع م ه  بكه  وجود دارد   
دست نويـسندگان احتمـالي را      ،  شخصيت پسند به روايت و    رويكرد عامه  ،به طوركلي 

رگونـه  بسياري صداها كه آزادانه ه    ايي  سر   هم :بندد  مي  شخصيتها 1 چندآواييخلق   در
  .كنند  مي خواهند صحبت  مي كه

   كـه   فاختـه تنهـا   سـريال كوتـاه تلويزيـوني       : در اينجا با اثـر اسـتثنايي مـواجهيم        
كنـد    مـي  مورتراي ضمن ابراز خرسندي از ساخت آن به اين موضوع اشـاره          لري مك 

 كوتـاه نـسبت بـه بيـشتر         سـريالهاي . كه فيلمنامه آن بر اساس رمان خودش بوده است        
  العاده بيشتري براي بسط شخصيت در اختيار نويـسندگان خـوب   فيلمها فرصتهاي فوق  

گذارند، به اين دليل ساده كه در سريال كوتاه، نويسندگان زمان بيشتري در دست                مي
پـذيري   ، مثالي اسـت از گـسترش      3با هنرپيشگي رابرت دووال   ) 1992( 2استالين. دارند

ذوق و مـستعد بـه آن        تواند از طريق نويسندگان و فيلمـسازان خـوش           مي  كه تلويزيون 
  .دست يابد

 تلويزيوني را بـر     يها  كه نويسندگي بسياري از مجموعه    ) 1992(اندي اشنايدر   
تـوان نمايـشي را كـه در هـر            چگونه مي «عهده داشته است، در پاسخ به اين سؤال كه          

اسـت، تـازه و بـا طـراوت نگـاه           سـاعته     وپـنج نمـايش يـك      فصل مستلزم نوشتن بيست   
اي از شخـصيت را   مـا وجـوه تـازه   «: كنـد  بار ديگر بر شخـصيتها تمركـز مـي      » داشت؟

تـوان بـه      با اينجاد شگفتي در قلب نمـايش مـي        . دهيم  همچنان مورد كندوكاو قرار مي    
  .»...تازگي، شادابي و طراوت رسيد 

                                                                                                                              
1 . polyphony                    در آثار ميخاييل باختين چنـدآوايي دال بـر آن وجـه فرهنـگ كارنـاوالي دارد كـه ،

  هاي مختلف را بدون آنكه تحت نفوذ ديدگاهي رسمي باشـند، ايجـاد              امكان بيان صداها و نگره    
  ).م(كند  مي

2.  Stalin 
3.  Robert Duvall 



 37            مقدمه

 

  زمان همواره رو به كاهش توجه. 2
مونتاژي با تدوين MTV خصوص ه احد زيادي مسئول است، ب تباره تلويزيوناين  در

كند كه فرصت انـدكي بـراي مـشاهده،            مي   كنترل  اي  مخاطبان را به گونه   سريعش كه   
.  چه خوب از كار درآمده باشـند، چـه خيـر ـ بيابنـد     ـتوجه و لذت بردن از شخصيتها  

 اسخي است به نيـاز     پ اي   تا اندازه  خودشمنجر شود   البته تدويني كه به فلج شدن ذهن        
هدف دكمه كنترل     بي   كه  اي  به گونه انگيزش مخاطب    تحريك و  ، كنترل ،به برخورد 

 ديگر   اي   برنامه ه از  پنج ثاني  اين برنامه را بگيرد و     ازثانيه  ندهد تا ده     راه دور را فشار    از
قلـب    در 2رابـرت دنيـرو    و1رويارويي اوليه بين ميكي رورك      گويد     مي آلن پاركر  .را
 ،پـاركر (بـدون كـات     اي قيقـه   العـاده ده   فـوق  يـك صـحنه   «به عنـوان     )1987( 3جلآن

  اي صــحنه ، بــرش نهـايي مرحلـه  چنــد ايـن صــحنه در  هـر   و»فيلمبـرداري شــد  )1987
 فـيلم    تمـام ده دقيقـه را در       توانـست    نمـي    كـه  كـرد   مـي    اما پاركر فكـر    ،طولاني است 

به تماشـا   را  مدت زمان طولاني    چنين   مخاطبان ،كنندگان به گمان تهيه  «زيرا  . بگنجاند
  .»نخواهند نشست

  
  ي نينتندو4نيروانا .3

ــدر  ــا كين ــأثير   5مارش ــمندانه ت ــشهوش ــان را درنماي ــهبرنا هاي كودك ــون   م ــايي چ ه
بازيهـاي   و نينتنـدو خـصوص تـأثير    ه  ب ـو   الخلقـه نوجـوان    عجيب ينجايپشتهاي ن  لاك
 6اي  رايانـه بازيهاي   تلويزيون و  ،ا بازي با قدرت در فيلمه     كتاب دري جوانان را    يويدئو

 تعامـل ديجيتـالي     نـوري و   ن محركهـاي صـوتي و      چنـي  .داده اسـت   مورد مطالعه قرار  
چشم بـسيار    - دست تناسب و هماهنگي     ترديد در   بي  جذابيت بسياري دارند و    احتمالاً

                                                                                                                              
1.  Mickey Rourke 
2.  Robert De Niro 
3.  Angel Heart 

4  .Nirvana  ،)  بيان صلح و شادي كـه فـرد بعـد از رهـايي تمـام اميـال شخـصي و        ) در سنت بوديسم
  ).م(آورد   مي فردي خود به دست

5.  Marsha Kinder 
6.  Playing with Power in Movies, Television and Video Games 
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 و مثبـت    ،منفعل باشـند   منفي و   اي  1اينكه رسانه  اين سطح بيش از    بنابراين در  ومؤثرند  
  پديــد خــود را )4 ،1991( »روايــت تعــاملي «رمؤثرنــد و بــر اســاس تحقيقــات كينــد 

هزارتوهـاي   ازها و  ر و رمز به كندوكاو بيشتر در     آنها افراد را    اين،  با وجود  .آورند مي
  بـين ماشـين و     ي اسـت   گفتگـوي   اين درنهايت زيرا   ،دكنن  نمي  شخصيت انساني دعوت  

  .نه انسانها وبازيكن 
  

  ير و پراكندگي زندگي امروزيسرعت فراگ .4
 بـراي   كيانـد ر   بـسيا  زمان. شود   مي  ان الگوي زندگي امروزي ظاهر    به عنو پراكندگي  

 ،هيچ زمان واقعي براي دريافـت نبود  .پردازي  خيالقدم زدن يا رؤيا و   ،حبت كردن ص
برخـي جهـات     ازهـاي بـا طـرح پيچيـده           راين فيلمنامـه  بناب .2 بودن ،تأمل، بروز واكنش  

ايـن اسـت كـه      تصور من بـر    .ندا  هاي پيچيده مخاطبان    ا برنامه بتوأم  زندگيهاي  بازتاب  
محـور   هـاي شخـصيت   فيلمنامـه  كه چـرا بـسياري از     كند     مي  روشناين امر تا حدودي     

مردي   و 5هاي سبز برشته   جهگو  ،4پريشان رز،  )1989( 3رانندگي براي خانم  ل  مث اخير
 مورد سه تـاي آخـر       در دهند و   مي  ويزمان گذشته ر   در )1991سال  همگي  ( 6در ماه 

  نـوب اتفـاق   درباره اين حقيقت كه همگي آنها نزديـك ج         و( روستايي   اي  گذشتهدر  
 غربـت و دلتنگـي بنـا        ايـن فيلمهـا بـر اسـاس حـسي از          ): كنيـد؟    مـي   افتند، چه فكر    مي
 ، حـرف بزننـد    شود طبيعي به نظر بيايـد كـه مـردم بيـشتر             مي  اما گذشته باعث   .اند شده
 اينهـا اغلـب در     وتر با هم تعامل داشته باشند، وقت بيشتري براي چيزهـا بگذارنـد              بيش

 شـوند   واقع مي زمان حال    داستانهايي كه در   ؛دهند  گونه رخ نمي   داستانهاي معاصر اين  
 ايـن بـه دليـل       كننـد و    مـي   تعامل بيشتري را وارد    و بيشتر موارد به سختي گفتگوها       در

  فيلمساز فرانـسوي ژان     .ماست حد زندگي امروز   ك بيش از   تحر پراكندگي و  ،شتاب
  

                                                                                                                              
1.  media 
2.  To Be 
3.  Driving Miss Daisy 
4.  Rambling Rose 
5.  Fried Green Tomatoes 
6.  Man in the Moon 
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ه ب ـ) 1966 (1 مؤنث- مذكرفيلمش  زندگي امروز درر لوك گدار چنين احساسي را د    
پرهياهو  يك كافه شلوغ و  در، كه مردي است جوان    2شخصيت اصلي  .دهد   مي  دست

به افزايد،     صداي ماشين پين بال داخل كافه بر شلوغي آن مي          خيابان و كه سروصداي   
گويـد    مـي    به جـاي پاسـخ دادن بـه او         دختر. دهد   مي  وست دخترش پيشنهاد ازدواج   د

بـا   گدار .شتابد   مي   به بيرون  وبا او صحبت خواهد كرد        بعداً ه و شد دير    ملاقاتش قرار
تـرين لحظـات زنـدگي مـا         حتي عاطفي اين روزها   كند كه     مي اشاره طنزآميز  اي  كنايه

  . گشته است» پرهياهوشلوغ و«
  

  )سينما(ويژگي خاص صنعت 
كننـد و      مـي   محـور را سـتايش     كننـدگاني كـه الگوهـاي طـرح        يسان و تهيه  نو  مهفيلمنا. 5

  .كنند اي كه از طرحها بيش از شخصيتها حمايت مي يسينو مهكتابهاي فيلمنا
هميـشه محبـوب سـيد      اثـر    3فيلمنامـه محور مثل     ساختار ي)سمينارها و( بسياري كتابها 

 پردازهـا و   داسـتان خدمت    در  اي  اسطوره ساختار :نويسنده سفر ، اواخر اين  يا در  4فيلد
دهـه گذشـته تـأثير بـه شـدت منفـي روي              در 6كريـستوفر ووگلـر    اثر   5نويسان فيلمنامه

كته خيلي سـاده ايـن اسـت كـه تأكيـد روي              ن .اند داشتهامريكا  نويسي   كيفيت فيلمنامه 
لكـرد شخـصيت اغلـب بـه     عم ذات و طرح بـدون داشـتن درك روشـني از    ساختار و 
طــور كــنش بــه   شخــصيت و .شــود  مــي روح منتهــي  بــي خــشك و  اي فيلمنامــه
يد همواره اين گفته ارسطو را به ياد داشته باشيم          ما با . اند ناپذيري در هم تنيده    تفكيك

عملكـرد   ايـن كـنش و     امـا  ؛ن بهتر يـا بدترنـد     شا  اخلاقي تساس تمايلا انسانها برا « كه
 ايـن گفتـه     )24 ،1947( »گـردد   مي  بختي بختي يا تيره   عث خوش واقعي آنهاست كه با   

                                                                                                                              
1.  Masculine-Feminine 
2.  protagonist 
3.  Screenplay 
4.  Syd Field 

5  .The Writer’s Journey: Mythic Structure for Storytellers and Screenwriters    ؛ ايـن كتـاب بـا
 در ايـران بـه   نويـسان  پردازها و فيلمنامه داستاناي در خدمت   ساختار اسطوره : سفر نويسنده ن  عنوا

 .چاپ رسيده است
6.  Christopher Vogler 
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 امـا بـدون كـنش امكـان         ،ن دارد داشتن درام بدون شخصيتهاي قوي امكـا      ارسطو كه   
واقع پيشاپيش همان الگوي هاليوودي     ه   مايه شگفتي است؛ با چنين تعبيري او ب        ،ندارد

او بـا ايـن   . هـن دارد  را در ذـرنـگ     شخـصيتهاي كـم  هاي با طرح پررنگ و فيلمنامهـ 
 از ، تراژيـك امـروزي    اشـعار  درحقيقـت بـسياري از    «: برد   مي   به پايان  گفته سخنش را  

  ).تأكيد روي جمله آخر از جانب من است (»اند شخصيت عنصرفاقد  ،1زمان اريپيد
رود تـا بـه ايـن واقعيـت           مـي   اظهارات ارسـطو فراتـر     از) 1978 (2چتمن سيمور

 درچـتمن  علاوه ه ب . چقدر كم نوشته شده استه شخصيتاشاره كند كه درباره نظري    
 :شـود  مي يادآور ،باب مناقشاتي به قدمت چندين قرن درباره تقابل كنش و شخصيت          

بـه عنـوان منبـع خـصايص وجـود          اولويت يا برتـري كـنش        هيچ دليل مسلمي دال بر    «
، معتقـد   گويـد   طور كه درباره منتقدان فرماليست و ساختارگرا مي        چتمن همان . »ندارد
اين است كـه آنهـا بـه شخـصيت بـه عنـوان               محور ساختار و طرح  خطر كتابهاي    است

كنند  شريك و همراه تلقي مي به عنوان    را   آناين اساس   نگرند و بر      مي   طرح محصول
  .شخصيت و نه به عنوان

 امكانات محتمل و   )اگر نگوييم هيچ كدام   ( اين كتابها    درنهايت تعداد كمي از   
 بــه »هــاليوود«عــلاوه ه بــ /بــالاي  /راي وپــايي و مــستقل را و عملــي ســينماي ار 

  .دهند  مي يسان ارائهنو مهفيلمنا
كه صدها نمـايش    (يس باتجربه هاليوود و تلويزيون      نو  مه فيلمنا 3مايكل ايلايس 

يي فيلمهـا  و   6»شو مـري تـايلر مـور      « و   5»همه در خانواده  «،  4»مبصر«تلويزيوني ازجمله   

                                                                                                                              
1  .Euripides )484او را از جملـه روشـنفكران يونـاني     .سراي آتني اسـت     ، شاعر تراژدي  )م. ق 407ـ   

شت و مبشر افكار نو بـود كـه جامعـه يونـاني             درون انسان گذا   در خود را    دانند كه تمام دقت     مي
ژنـي در   مده آ، هيپوليت، هلـن، آنـدروماك، ايفـي    :اند از آثار او عبارت . پسنديد   مي  كمتر آن را  
  .تاوريس

2.  Seymour Chatman 
3.  Michael Elias 
4.  Head of the Class 
5.  All in the Family 
6.  The Mary Tyler Moore Show 
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 با نارضايتي گفته است    اخيراً   )كارنامه خود دارد   را در  و پا سر بي و   بچه فرايسكو چون  
نويـسي و    ي فيلمنامـه  كتابهـا تعـداد زيـادي از      به واسـطه     نويسندگي كه    »دستورالعمل«

شـود و مـورد     مـي  نويـسي ارائـه   سمينارها و كارگاههاي آموزشـي فيلمنامـه    شماري از 
سـر ايـن اسـت كـه          بحـث او بـر     .)1991( اسـت    »وار كـابوس «گيـرد    مي حمايت قرار 

ارشـد   مدرك كارشناسـي     وپنج سال و داراي    بسياري از رؤساي استوديوها زير بيست     
ي كتابهـا   دو كتـاب از    يتنهـا يك ـ   انـد و    را گذرانـده   »سـريع «هاي   هستند كه اين دوره   

ايـن اسـت كـه زيـر         حتي تمايل خود نويـسندگان بـر      اند؛   را خوانده » بنويسيمچگونه  «
ايلايـس   .هاي مشابه تربيت شوند     سها و دوره  كلا و MTVر  د وپنج سال باشند و    بيست
دوبـاره   ،شـود    مي  وپلا ساخته  ه اين همه پرت   تعجبي ندارد ك  «كند    مي  نهايت اذعان  در

  .»شود  مي دوباره ساخته شود و  مي ساخته
 فـيلم و   ، رئيس كنوني مدرسـه درام     ،كارگردان/ كننده    تهيه ،1گيلبريت كيتس 

ايـن زمينـه     مطالعـات بيـشتري در    ) UCLA(آنجلس   لوس ،يفرنياتلويزيون دانشگاه كال  
دانشجويان ما   زيادي از  تعداد بسيار « كه   استنارضايتي كرده    به كرات اظهار   داشته و 

  هـيچ چيـز دربـاره زنـدگي و         آنـان  .اند  را مطالعه كرده   فيلمهاي ديگر  تنها تلويزيون و  
 ند شـبيه شـوهاي تلويزيـوني و       نويـس   مـي  نـابراين آنچـه    ب ،دانند   نمي  شخصيتهاي واقعي 

نياز  UCLAدر  آنچه واقعاً   «گيرد كه     مي   او نتيجه  .)1991(»  اند  فيلمهايي است كه ديده   
 بـا غنـاي بيـشتري    خصوص دانشجوياني اسـت كـه  ه  ب داريم تعداد دانشجويان كمتر و    

  .»خوانند  مي تري به شكل گسترده  وكنند زندگي مي
 بايد  امريكا  مدارس فيلم  ديگر  و UCLA: شود   مي  تس وارد جزئيات بيشتري   كي

خـصوص مدرسـه مـشهور      ه   ب ـ ، مدارس اروپايي  تري به تعدادي از    عميق توجه بيشتر و  
ديگـر    و كوستوريتـسا امير   ،2كه ميلوش فورمن    اي  مدرسه ؛ داشته باشند  ،ي پراگ فوما

 راادبيات   فوما دانشجويان بايد درام و     در .دانان سرشناس را تربيت كرده است     كارگر
نه تنهـا بايـد بـه مطالعـه فيلمهـا           . دهند  مطالعه قرار  مثل فيلم مورد بررسي و    هم درست   

                                                                                                                              
1.  Gilbert Cates 
2.  Milos Forman 
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 نزديك با   كارگرداني كه من از    .د درام و ادبيات را هم مطالعه كنند        بلكه باي  ،بپردازند
التحــصيل   فــارغ واهــل يوگوســلاوياي ســابق 1كــارانوويچســرجان ، ام كــرده او كــار
كرد كه طـي آن       مي  ياد »رمان معاصر اروپا  «رسي با عنوان     د با شيفتگي از   وا. ستفوما

كــه فيلمنامــه بــه  2بــار هــستي نويــسنده (رمانهــاي نويــسندگاني چــون مــيلان كونــدرا 
 بـر اسـاس آن نوشـته شـده          1988سال   در فيليپ كافمن   و 3كرير يادماندني ژان كلود  

  چگونـه «: سـد پر   مـي   كيـتس  .گرفـت    مـي   مورد مطالعه قرار  نويسندگان  ديگر   و )است
 ادبـي را   آثـار  هـا و   بهترين نمايشنامه  برخي از  خوب بنويسيد اگر  اي    توانيد فيلمنامه  مي

 در شرايطي كه تنها دانـش جـان         كند كه نوشتن فيلمنامه    مي  او اظهار  »نخوانده باشيد؟ 
عيف دسـت داشـته باشـيد بـه معنـاي تـض             را در  4ن بلـك   شي آلفرد هيچكاك و   ،فورد

  .حرفه استامكانات بالقوه اين 
 :گويـد    مي بيشتري با تأكيد    ،كارگرداني  استاد نويسندگي و   ،5آكيرا كوروساوا 

 .امهاي بـزرگ جهـان را مطالعـه كنيـد         در بايد نخست رمانها و    فيلمنامه، براي نوشتن  «
عـواطفي كـه شـما درحـين        . وجه كنيد كه آنها چـرا بـزرگ هـستند         بايد به اين نكته ت    

، تأكيـد از  193 ،1982( »؟گيرنـد  ت مـي ئز كجـا نـش  ، اكنيـد   مـي  خواندن آنها را حس  
  .)جانب من است

 منتقد فرانسوي به گفتن اين جمله      6آندره بازن  »سينما هنوز اختراع نشده است    «
سـخنان بازيگوشـانه و البتـه جـدي او بـه منظـور بـه چـالش                  ترديد    بي  عادت داشت و  
و محـدود شـده     بـسيار تنـزل يافتـه       طـول تـاريخ كوتـاهش        سينما در  «:كشيدن ماست 

 اشـاره خـواهم   كـه   چنـان .شداللفظي گفته او با له خوانش تحت شايد اين جم   و   ».است
ــدگاه   ــن دي ــرد اي ــايي«ك ــوزش و  »اروپ ــتن آم ــه داش ــسبت ب ــس  ن ــيع  پ ــه وس ــر زمين  ت

 ينويس ام تا به عنوان فيلمنامه  بوده شانس  خوش رقد  موردي است كه آن    ينويس فيلمنامه
  . آن سهيم شومدر ،كند  مي كشور كار گاه خارج از  كه گه،ييامريكا

                                                                                                                              
1.  Srdjan Karanovic 
2.  The Unbearable Lightnees of Being 
3.  Jean-Claude Carriere 
4.  Shane Black 
5.  Akira Kurosawa 
6.  Andre Bazin 
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 ايلايس  تمايلات كيتس و   احساسات و برخي افراد در جايگاهي كليدي همان       
   اسـت كـه    زكلمبيا پيكچـر    در 2خوان سرپرست نمونه  يك   1بروسكينديويد   .را دارند 

 همـه  د، تقريباًكن  مي خواند يا تجديد نظر    مي  هفته كه در   اي  هر ده فيلمنامه   گويد از  مي
بـدون قيدوشـرط     فيلمنامـه را يـك  ل سا در اگر« :دارد مي اظهاراو  . كند   مي   را رد  آنها

 طرحهــا مملــو از اغلــبِ، »ســال خــوبي اســت آن ســال، ، قبــول كــنمشايــسته بــدانم و
  له ايـن نيـست كـه افـراد        ئ بنابراين ظاهراً مـس    .تركيبهاي مشابه است   الگوهاي يكسان و  

نويـسندگان بـه      بلكـه ايـن اسـت كـه بـسياري از           ،چگونه فيلمنامـه بنويـسند    دانند    نمي
  .اند ه فوري ميكروويوي روي آوردهفيلمنام

  
  ذهنيت هاليوود مبني بر پرفروش بودن فيلم. 6
شـود كـه      ي نـصيب كـساني مـي      شـانس كمتـر    ، بودجه يك طرح بيشتر باشـد      قدر هر

. سـت  اين حال هنوز صادق اهاليوود يك كليشه است با    در  امر  اين .درگير آن هستند  
 كـردن قـدم اول در توليـد و          ريـسك شود كه     مي  اين نكته در اين كتاب به ما يادآور       

 محور محكوم بـه بودجـه       شخصيتيك فيلمنامه    .است محور تحول فيلمنامه شخصيت  
امـا  . بـستگي دارد  هـا    علاوه بخش اعظمي از بودجه به حقـوق سـتاره         ه  ب. اندك نيست 

بـا هزينـه انـدك     تواننـد بـه سـادگي و      مي  اه حرف ما اين است كه بسياري از فيلمنامه       
زيرا  - تميليون دلار شاهد اين مدعاس     2اي حدود      با هزينه  دوران كوليها  - شوند ساخته

اينكـه   كنـد بـيش از      مـي   درگيـر  بـرد و    مي  پيش ،دارد  مي املي كه ما را به حركت وا      ع
  . استهاي ويژه يا لوكيشنهاي عجيب و غريب و اسرارآميز باشد، شخصيت جلوه

مـي  تواند به هيچ كس نوشتن يك فيلم پرفروش يـا فيل            نمي  واقعه  هيچ كتابي ب  
ك رمـان، شـعر يـا نمايـشنامه     چه رسد به ي ـرا كه برنده جايزه آكادمي شود، بياموزد،    

ترغيـب يـا     ، تـشويق  ، توصـيه  ، تفـسير  ، امـا اميـد مـن ايـن اسـت كـه تحليـل              .درخشان
 آن شـما    قل بتواند فضايي خلـق كنـد كـه در         شود حدا   مي  اينجا ارائه  اطلاعاتي كه در  

                                                                                                                              
1.  David Bruskin 
2.  reader 
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  كــه حقيقتــاً اي وشــتن فيلمنامــهبــراي نرا منبــع الهــام خودتــان  مــسير وبتوانيــد صــدا، 
كـنم    مي   عمل اي  اين به اين معني نيست كه من به عنوان مربي          .ابيدبي ،تان است  دغدغه

  بخش پايـاني   .اً و ابد  لاًاص. بنويسيد كه فروش نكند   هايي    گويد چگونه فيلمنامه     مي كه
 وآمدن فيلمنامه روي پرده شده است       اين كتاب صرف چگونگي امكان به نمايش در       

 ،گرفته، درعين حال كه برنده جوايزي شـده         كه مورد بحث قرار     اي   حرفه هر فيلمنامه 
  .پرفروش هم بوده است
 دلار اينجا اين است كه دغدغه شما نبايد دريافت چنـد هـزار            اما تأكيد من در   

اينجـا   هايي كه در   فيلمنامه  هيچ يك از   .باشدنويستان    اولين پيش  استوديو بابت    يك از
بانـه يـا    طل  بـا تمـايلات جـاه      هـا  سكوت بره  تا   پسران محل   از ،گرفت مورد تحليل قرار  

چه  .سينما پاراديزو فيلممان بازگردم؛    بگذاريد به نخستين     ،بله .اند  تبليغاتي نوشته نشده  
شـهري   اش را در    جواني را كه درباره مرد ميانسالي است كه      تواند قصه فيلم      مي  كسي

آدمهـاي   وگونه كه بـا فيلمهـا    خصوص آنه  ب،ندفراموش ك ،آورد  مي دكوچك به يا  
دسـت  ه  ميليـون دلار ب ـ    10ها حدود    تن  امريكا ؟ فيلم در  ه است ش پيوند خورد  ا  زندگي
  و 3جيمـز كمـرون    (2 ترمينـاتور يـا   ) 1990 2،جان هيوز ( 1خانه تنها در درمقابل   .آورد

بگيريـد كـه    نظـر  در ديگر بار .صدها ميليون دلار فروش كردند   ) 1991 4،ويليام ويشر 
 يـا   پـسران محـل   همچنـين بـه      . ميليـون دلار هزينـه بـرد       85تنها   سينما پاراديزو ساخت  
بينديـشيد   )1991 ،6كارگرداني متي ريچ   به نويسندگي و  ( 5هاي بروكلين  دهرپرو دست

 نه  يي ساخته شد و   پوست امريكا  سياه نجوا يك   بصيرت ه بينش و  كه هريك به واسط   
المللي را به خـود جلـب        بين فيلمها توجه ملي و    به هر حال هريك از     .با پولي هنگفت  

معاصـر يـك خـانواده      خـشن و    نقدها به دليـل ترسـيم صـادقانه موقعيـت            در كردند و 
دو بـه شـدت      هـر  .يي مورد سـتايش عميـق قـرار گرفتنـد         امريكاپوست شهرنشين    سياه

                                                                                                                              
1.  Home Alone 
2.  John Hughes 
3.  James Cameron 
4.  William Wisher 
5.  Straight Out of Brooklyn 
6.  Matty Rich 
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 به لحاظ درصد هزينه سـاخت نـسبت بـه دريـافتي             ر دو ه. حورندم  ي شخصيت يفيلمها
  .رفتند فروش بهتر 2ترميناتور  گيشه از

كنم كه اين كتاب ماحصل تجربـه عملـي بـا فيلمـسازان امريكـايي و           مي  تأكيد
ام، حـق خريـد و فـروش         ام، سـفارش نوشـتن گرفتـه       من خود نويـسنده   . اروپايي است 

حقيقت باور   در. ام ام و توليدات داستاني داشته     ام و فيلمهاي بلند تجاري فروخته      داشته
ترين امتياز من شايد اين باشد كه هم نسبت بـه فيلمهـاي هـاليوودي و                 دارم كه بزرگ  

 آگـاهي و اشـراف      »مـستقل «خوانم و نيز رويكرد فـيلم        مي» الگوي اروپايي «هم آنچه   
  هـا و  نويسم از ابتدا تا انتهـا، هـم نوشـتن فيلمنامـه      مي   كتاب بنابراين آنچه در اين   . دارم

ديگـر اينكـه    . گيـرد   هم تماشاي آنها تا كات نهايي و همچنين پخش آنها را دربرمـي            
بيش از يك دهه تدريس، در وضوح و شفافيت تفكرم نـسبت بـه ايـن حرفـه كمـك                  

جويان اغلـب   بايد اضـافه كـنم كـه مثـل هـر تدريـسي، دانـش              . بسيار مؤثري بوده است   
چيزهاي بسيار زيادي به من آموختند، كه در طول ايـن سـالها تـأثير شـگرفي بـر مـن                     

  .گذاشته است
  اي  زمينه ،وناگون شخصيت بررسي دريافتهاي گ    ضمن مطالعه و   يكبخش  در  

همچنـين بـه برخـي       ؛گيـرد    قـرار مـي     محـور در اختيـار      فيلمنامه شخصيت روشن براي   
 تلمـا و   ،پـسران محـل    : پرداخـت  منامه منتخب خـواه    فيلم چهار جزئيات شخصيتها در  

 روي آثـار   تأكيد من بيـشتر      .خارج  از دوران كوليها   و  امريكا  از ها سكوت بره   و لوئيز
دلـيلش احـساسم    و) كـنم   مـي  كه به آنها نيز اشـاره (فيلمهاي كلاسيك تا متأخر است  
 در محيط خودمـان و    يسي در نو  مهامكانات فيلمنا   و  به درك بهتر گرايشها    مبني بر نياز  

 از   اي  كنم كه براي توصـيف و تحليـل مجموعـه            مي  علاوه فكر ه  ب. سطح جهاني است  
  فيلمـي كـه در     چهـار هر يـك از     . داريمنياز  هاي كلاسيك به كتابي جداگانه        فيلمنامه

گيـرد، روشـنگر جنبـه متفـاوتي از فيلمـسازي معاصـر              مي اين مطالعه مورد بحث قرار    
 است از فيلمسازي اقليتها، كه از طريق يك استوديوي اصلي            مثالي پسران محل : است

ژانـري   «كنندگي زناني است كـه در      تهيه  به نويسندگي و   لوئيز تلما و  د؛شو  مي  متحقق
  كـارگرداني بـا اسـم و   تـا عاملي شـد  مسئله همين (  اي فيلم جاده ،كنند   مي   كار »مردانه
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 مثالي است از   ها سكوت بره  ؛)دوشاين فيلم   مند به ساختن     هعلاق 1رسم ريدلي اسكات  
  و- ترسناك/ فيلم جنايي  - پسند ردمتلاش براي رسيدن به ژانري م   داستاني و  ياقتباس
 داستايوفـسكي براسـاس    2جنايت و مكافـات   به ياد داشته باشيد كه      ( . آن از رفتن فراتر

ــي در ــه نوشــته شــد  داســتان قتل ــا دســت آخــر ).روزنام ــه دوران كوليه ــورد مطالع    م
 امـا فيلمـي   ،اسـت كلمبيا پيكچـرز   ه آن   كنند  به اين دليل كه گرچه تهيه      ،گيرد مي رقرا

  . داردمخاطباني جهاني وشود   محسوب مي»خارجي«
ــه  روايــت ودوبخــش در  ــستر محــور را در هــاي شخــصيت ســاختار فيلمنام  ب

 .يمده ـ  مـي    مورد بررسي دقيق قرار    هاي شفاهي هومر    زمان حماسه  روايتگري غربي از  
 بررســي دگرگونيهــاي ي اســت بـراي مبنــاي »روايتگــري كلاســيك هـاليوودي  «مـرور 
 اش در  گيـري  شـكل  زمـان تنظـيم و     ك از انـد   كه انـدك   »استانداردي« روايي   ساختار

  .نوسانات بسياري شده است ور تغيي دچار 1917  سالابتداي هاليوود از
  اي ن فيلمنامـه نيازهـاي عملـي بـراي نوشـتن چنـي     روي  تمركزمان   سهبخش  در  

برنامه  و   »شخصيتپرورش  «  اي  هفته طريق تمرينهاي برنامه چهارده    از اين كار  واست  
 مسير نوشـتن فيلمنامـه از      رسد كه بايد در     مي  فيلمنامه داستاني به انجام     اي  هفته چهارده

  .تان كند نهايي همراهي ها تا اثر نخستين ايده
 اسـت؛ اينكـه چگونـه      اي  نـه راياافـزار     نـرم  راهنماي اسـتفاده از    ، بخش پاياني  و
، يـا   دي ـكنتحـصيلي   مسابقات شركت دهيد يا تقاضاي كمك هزينه         تان را در   فيلمنامه
 كننـدگي و    يا حتي فيلمنامه خودتـان را تهيـه        وكنيد   با فيلمسازان خارجي كار    احتمالاً

 نويـسي   ام كه همپاي مسابقات فيلمنامه     درخصوص موضوع آخر سعي كرده    . توليد نماييد 
بـه اهميـت     كـشور،  و يـا خـارج از        كشور سراسر يسي در نو  مههاي ويژه فيلمنا   مهبرنا و

  .داشته باشم  اي توليدات مستقل نيز اشاره فستيوالهاي فيلم و
اي  تمرينهــاي يــك صــفحه(اســت  »پــشت جلــد«هــاي  پيوســت حــاوي نمونــه

پيـشنهادي  هـاي    فيلمنامه  و  كتابها خود و  انتقاد از  شامل   و )تحليلي فيلمنامه   - اختصاري

                                                                                                                              
1.  Ridley Scott 
2.  Crime and Punishment 
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فـيلم   هـر توانيـد تقريبـاً        مـي   ه كجـا  اطلاعاتي درباره اينك ـ   ان و ت براي كتابخانه شخصي  
  .خواهيد با قيمتي معقول بيابيد  مي كهرا ويدئويي 

  .شايد خل باشم اما دلقك كسي نيستم
  بسي اسميت                                        

  كـسي كـه   «شـود      مـي   ترجمـه  اسـت كـه      1معادل يوناني كلمـه شـاعر، پـويتس       
 ،نوشـت  نمـي   از دريچه چشم يونانيان باستان يك شـاعر شـعر يـا نمايـشنامه           . »سازد  مي

  .ساخت  مي بلكه آن را
بــه گمــانم ايــن رويكــرد در مواجهــه بــا فيلمنامــه بــه خــصوص از نــوع          

  اي   حـاكي از حرفـه     »سـاختن  «به ايـن دليـل كـه      . محور كمك مؤثري است     شخصيت
كـه مـستلزم مطالـب يـا مـواد      ) اختن اسباب و اثاثيه، بافتن، معماري   س(آموختني است   

  .گيرد  مي خامي است كه به واسطه مهارت، استعداد، تجربه و الهام شكل
شود كه شخصيتي بسازيد و سپس آنهـا را در متنـي روايـي                 مي  از شما خواسته  

  .كه اميد است تبديل به فيلم شود، جاي دهيد
  .»سازيم مي«گوييم فيلم  مواره ميگذشته از همه اينها ما ه

ه اســت و دربــاره شــادي و لــذت حقيقــي ايــن كتــاب دربــاره ســاختن فيلمنامــ
نويسي بـيش از هـر چيـز ديگـري           كنم فيلمنامه    مي  من مدتهاست حس  . نويسي فيلمنامه

تنهـا دوسـت دارم     . بخـشد    مـي   توانم تصورش را بكـنم بـه مـن لـذت و شـعف                مي  كه
  نويـسان مبتـدي جوانـه    اي كـه در فيلمنامـه   دن شور و سرزندگي  فيلمنامه بسازم و از دي    

برم، به خصوص هنگامي كه آنها بر سرخوردگيها و موانـع پـردرد و                 مي  زند، لذت   مي
  .آيند  مي رنجي كه با اولين مراحل نوشتن همراه است، فائق

ايــن كتــاب همچنــين تــلاش دارد شــجاعت ريــسك كــردن و بلنــدپروازي را 
لتان را بگسترانيد و به سرزمينهاي ناشناخته و بكر سفر كنيـد و آنهـا               پرورش دهد؛ تخي  

  .را براي خودتان گزارش دهيد

                                                                                                                              
1.  poietes 
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يك نظريه ماندني    «:سيمور چتمن به خوبي به بيان اين مطلب دست يافته است          
اش را حفــظ كنــد و بــا  و قابــل قبــول دربــاره شخــصيت بايــد صــراحت و گــشادگي 

 برخورد كند، نه صـرفاً بـه عنـوان كـاركرد     شخصيت به عنوان وجودي مستقل و آزاد    
  ).119 ،1978(» طرح

.  كه پيش رو داريد اي گسترده وار خود لذت ببريد؛ از جاده باز و   از سفر اديسه  
در فرايند نوشـتن فيلمنامـه      : نويسان خردمند را به ياد آوريد      در همه جا توصيه فيلمنامه    

  . تماشاي فيلم و تلويزيون اهميت داردبه تمامي زيستن و عميقاً خواندن بسيار بيشتر از
  

  محور فهرست بازبيني شخصيت: مرور
محور، شخصيت را نه به عنوان يك وضعيت ايستا از بودن بلكه به مثابه               فيلمنامه شخصيت . 1

 به طور خلاصه،    .كند   مي  خوانيم، ترسيم    مي  فرايند پوياي شدن كه ما آن را امر كارناوالي        
آن  نـده يـك وضـعيت همـواره در حـال تكـوين اسـت كـه در        كن امر كارناوالي توصيف 

  بسيار كه در درون ماسـت، بازشـناخته       » صداهاي «شخصيت به عنوان وجودي متشكل از     
  .هر صدا با تاريخ، نيازها، علايق، محدوديتها، شاديها و ضرباهنگ خود. شود مي

  .زند  مي محور دل به دريا فيلمنامه شخصيت. 2
شخصيتها با انتخابهاي اخلاقي دشوار و اغلـب متناقـضي           محور، ما و   در فيلمنامه شخصيت  . 3

  .شويم  مي رو هروب
نويسي هاليوود    كذايي فيلمنامه  »قوانين«محور اغلب برخي يا بسياري از         فيلمنامه شخصيت . 4

  .شكند  مي را
اي بـر زنـدگي       هـاي هـسته     هـا و خصيـصه      محور از تـأثير شـديد تجربـه         فيلمنامه شخصيت . 5

اموري كه مخاطب همچون خود شخصيتها، شايد و شايد هم خير،           . ا آگاه است  شخصيته
  .كند پنداري مي فهمد و با آنها همذات آنها را مي

اي،   هـاي هـسته     ها و خصيـصه     محور حاكي از اين است كه وراي تجربه         فيلمنامه شخصيت . 6
طـور تمـام و   تـوانيم بـه     نمـي   كه ما،آگاهي رمز و رازي وجود دارد؛ قلمروي از درك و    

  .ل شويم و دركش كنيميكمال به دانستنش نا
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